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در هفته اخير دو واقعه در خوزستان خصلت 
آنها نظر به سير توجه به نما هستند که 

کشمکش سياسی در ايران بسيار ضروری 
دو واقعه مورد اشاره يکی اجتماع .  است

اهواز در  ۶کارگران شهرداری منطقه 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و 
ديگری اجتماع مردم روستای غيزانيه اهواز 

هر دو اجتماع نسبتا .  برای آب آشاميدنی است
کوچک، بسيار معمولی و فاقد هر نوع تهديد 
امنيتی برای حکومت، با تهاجم نيروهای 
سرکوب و يگان ويژه، ضرب و شتم 
معترضين، شليک گلوله، استفاده از تفنگ 
ساچمه ای و زخمی شدن تعدادی از معترضين 

 . روبرو شد
 

شهرداری اهواز چند روز  ۶کارگران منطقه 
متوالی در اعتصاب بودند و با يادآوری 

اهواز، معترض "  شورای عالی کار"مصوبه 
بودند که چرا دستمزدها و حقوق معوقه سال 

را پرداخت نميکنيد؟ کارفرما و   ١٣٩٩
مسئولين شهرداری اما بجای اجرای مصوبه 
يک نهاد دولتی خودشان، از بخش ديگری از 
دولت، يعنی يگان ويژه، خواستند که جواب 

آنها نيز کارگران .  کارگران معترض را بدهد
را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و 
با شليک گلوله تعدادی از کارگران گرسنه را 

در روستای غيزانيه .  به بيمارستان فرستادند
اهواز نيز تعدادی از روستائيان که دو ماه 

است از آب محرومند و حتی 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسلامى  

تانکر آب هم سراغشان نميرود، تشنه و خسته آنهم تحت فشار فوق 
برنامه بيماری کرونا، آب آشاميدنی خواستند اما بجای آب سرب داغ 

امام "جالب است کسانی که عمری دکان عاشورا و .  تحويلشان دادند
را وسيله اخاذی و تحميق و لمپنيسم کرده اند، به "  حسين تشنه لب

. روستائيان محروم از آب در گرمای خوزستان، با گلوله جواب ميدهند
در همين روستای غيزانيه .  اين وضع مردم در استانی نفتخيز است

 ! چاه نفت وجود دارد اما هنوز مردم آب آشاميدنی ندارند ٣٠٠
 

دو واقعه فوق بلافاصله اين پرسش را مطرح ميکند که آيا منبعد 
سياست جمهوری اسلامی در برخورد به هر اجتماع و اعتراض شليک 
گلوله است؟ و اگر اينطور است اين تاکتيک تعرض سخت با چه 

 واکنشهائی روبرو ميشود و چه نتايجی ببار مياورد؟ 
 

واقعيت اينست که خيزشهای آبانماه نود و هشت در تجربه و حافظه 
جمعی جامعه ثبت است و تداوم آبانماه يک سير قدرتمند و اوج گيرنده 

بيماری کرونا وقفه ای بر اين سير محسوب .  تحولات جامعه است
ميشود و تاثيرات متناقضی روی تحرک جامعه و رژيم اسلامی داشته 

اما آبانماه نه برای جامعه و نه برای رژيم اسلامی فراموش شده .  است
يک انقلاب در "آنها معترفند و با وحشت تمام تکرار ميکنند که .  است

شورشهای وسيع در راه "، "سقوط حکومت در راه است"، "راه است
امواج سی ميليونی گرسنگان و بيکاران و حاشيه نشينان در "، "است

، به همين دليل ترجيحشان اينست که ميليونها نفر در کرونا "راه است
تلف شوند، زمينگير و مستأصل شوند اما بپانخيزند و عليه حکومت 

اعلام "  عادی"برای همين در ايران وضعيت خيلی سريع .  قيام نکنند
امروز دارند با .  شد و دو راهی نان و جان را پيش پای مردم گذاشتند

 . سرعت غير فکر شده ای فراتر ميروند
 

اگر قرار باشد هر .  وارد کردن اسلحه به سياست تبعات خود را دارد
اعتراض و تجمع کوچکی مانند کارگران شهرداری و مردم غيزانيه 
اهواز را با گلوله و چماق و برخورد خشن لمپنهای سرکوبگر جواب 
بدهند، آنوقت قاعده بازی را تغيير داده اند، شرايط جديدی را تحميل 
کرده اند، جلوی اعتراض را نميتوانند بگيرند لذا مردم را وادار ميکنند 
. که از خودشان دفاع کنند، به هر طريقی که برايشان مقدور است

آنوقت بنظر نميرسد که وضعيت برای جمهوری اسلامی قابل کنترل 
وانگهی .  بنظر نميرسد جمهوری اسلامی تا اين حد احمق باشد.  باشد

همين روزها و طی دو هفته اخير کارگران شهرداری در چند استان 
اعتراض و اجتماع داشتند، بازنشستگان برای مقرری ها، کارگران 
بخشهای مختلف از هپکو تا معادن برای حقوقهای معوق و راه اندازی 
کارخانه و تعيين تکليف آن، اعتراض داشتند و با رويه مشابهی روبرو 

اما چرا در اين دو مورد معين دستور تيراندازی داده شده .  نشده است
 است؟ 

 
وقتی دقيق ميشويم، بسادگی وحشت حکومتی ها از برآمد موج دوم 

آبانماه در ابعادی بسيار گسترده تر و بويژه 
پاسخ اين .  بعد از تجربه کرونا را ميبينيم

وحشت نشان دادن درجه ای از اقتدار است 
که در شورش زندانها با شليک و قتل 
زندانيان، اجرای سريع احکام اعدام صادر 
شده، و امروز شليک به دو اعتراض و 
اجتماع کارگران و محرومان مشاهده 

جمهوری اسلامی پيشاپيش .  ميکنيم
ميخواهد با اعمال خشونت مانع گسترش 

نميخواهد موج راه بيافتد و برای جلوگيری از .  اعتصاب و تظاهرات شود
دادن اين تصوير به جامعه که حکومت هر .  آن دست به هر کاری ميزند

اعتراضی را بشدت ميزند، جزئی از پروژه تعطيل ناپذير ارعاب است که 
وحشت حکومت و .  در تناسب قوای امروز معنای ويژه ای بافته است

ايجاد ارعاب برای جلوگيری از شکسته شدن سدها يک رکن سياست 
 . حکومت است

 
در بحث .  محرومان شدن است"  ناجی"رکن ديگر سياست رژيم نمايشِ 

کارخانجات و شرکتهائی که واگذار شدند و کارگران آن بشدت معترضند، 
گاهی دو بچه آخوند و .  ورود ميکند"  ناجی"قوه قضائيه و رئيسی در مقام 

کارفرمای فاسد را نيز بطور فرمال دادگاهی ميکنند، گاهی دستوری برای 
می گيرند، "  مبارزه با فساد"لغو اين يا آن تصميم ميدهند، گاهی ژست 

گاهی طرفدار حقوق زن ميشوند، خلاصه حرفشان اينست که برای احقاق 
يعنی جناب "  فرشته نجات"يعنی قوه قضائيه و "  باجه نجات"حق به 

بسيار قانونگرايانه و از معبر دستگاههای !  رئيسی قاتل اعظم مراجعه کنيد
يکجا ميگيرند و .  يکجا گلوله ميزنند و جای ديگر وعده ميدهند!  رژيم

جائی با سبعيت تمام .  می فرمايند" عفو"پرونده سازی ميکنند و جای ديگر 
می کشند و سرکوب و تهديد ميکنند و جائی ديگر ساز قانون و اعتراض 

اينها تناقض رژيم نيست، !  را کوک ميکنند"  پرهيز از خشونت"قانونی و 
نظام است که امروز بال شکسته است و ناچار است همه "  دوبال"همان 

 . نيرو و مهره هايش را برای کنترل اوضاع و امر بقا بميدان بياورد
 

سياست گلوله برای خواست آب و نان جواب نميدهد، به ضد خود تبديل 
ميشود، منطق جديدی را به سياست تحميل ميکند و حکومت نميتواند با اين 

سياست من دولتم، من را .  سياست تعادلش را برای کوتاه مدت هم حفظ کند
برسميت بشناس، قانون من را بپذير و به من رای بده، نيز نخ نما تر از 

است، اين تناقض "  جنگ بازنده ها"اين .  آنست که بتواند جدی گرفته شود
ای و گاز  يک حکومت ورشکسته است که تمام قدرتش همان تفنگ ساچمه

اين تناقض به ما ميگويد که .  اشک آور و اسپری فلفل و گلوله جنگی است
بسيار زودتر از آنچه تصور ميشود، اوضاع ايران دوباره بهم ميريزد و 
حکومتی ها از هر جناح و متحداً مانند آبانماه نود و هشت در مقابلمان 

ما نيز بايد متحداً در مقابلشان صفبندی کنيم، ملزومات .  صف می کشند
گلوله،   -معادله نان .  مبارزه برای سرنگونی و تغيير انقلابی را مهيا کنيم

 ! گلوله، ديگر آخر خطِ رژيم اسلامی است -آب 
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از مقطع کنگره دوم حزب کمونيست ايران در سال  :تلويزيون پرتو 
ضرورت اين .  ميلادی مباحث کمونيسم کارگری مطرح شد ١٩٨٦

مباحث چه بود؟ تفاوت نگاه منصور حکمت به کمونيسم با نگاه متداول 
 آن زمان در جهان به کمونيسم چه بود؟  

 
برای اولين بار در کنگره دوم حزب کمونيست  :رحمان حسين زاده

ميلادی منصور حکمت مبحث کمونيسم کارگری  ١٩٨٦ايران در سال 
اساس اين .  مطرح کرد"  موقعيت و دورنمای حزب"را تحت عنوان 

مبحث از آنجا نشأت ميگرفت که اولأ نقد و اعتراضی به کمونيسم آن 
دوره حتی جناح راديکال آن و کلأ کمونيسم موجود در سطح جهانی 

کمونيسمی که کم تأثير و کم دخالتگر و کم قدرت بود و از آن .  بود
جمله نقدی به خود حزب کمونيست ايران هم بود، با هر درجه از 
فعاليت مثبت که داشت و خود منصور حکمت هم در رأس آن حضور 

کمونيسم در تحولات سياسی، در اجتماع و در جامعه بی نقش و . داشت
به اين دليل يکی از ضرورت های پايه ای طرح مبحث .  بی تأثير بود

کمونيسم کارگری در جواب به بی تأثيری کمونيسم و کم قدرتی آن و 
يک محور اساسی .  تلاشی برای نشان دادن علت اين بی تأثيری بود
ميگفت در دوره ما .  بحثش از جدايی کارگر و کمونيسم صحبت ميکرد

جدايی بين جنبش کارگری و جنبش کمونيستی و بين کارگر و کمونيسم 
يعنی کمونيسمی که نمی تواند به پايه طبقاتی و به جنبش .  وجود دارد

ميگفت ما يک .  کارگری وصل شود، کمونيسم کارگری نيست
کمونيسمی می خواهيم که اساسأ بر بستر رشد جنبش طبقاتی و جنبش 

در .  کارگری بتواند قدرت را بدست گيرد و با آن عجين و درگير باشد
دوره لنين در انقلاب کارگری اکتبر، کارگر و کمونيسم با هم چفت 

حزب کمونيستی آن دوره عجين شده با جنبش .  بودند و يکی بودند
اما بعد از شکست انقلاب اکتبر و از دوره .  کارگری آن دوره بود

استالين که کمونيسم به زبان حال ناسيوناليسم در روسيه و بعدا در چين 
و در کشورهای ديگر تبديل شد شکافی اساسی بين کارگر و کمونيسم 

در نتيجه يکی از ضرورتهای مبحث کمونيسم کارگری از اين .  افتاد
زاويه و برای پر کردن شکاف بين کارگر و کمونيسم و يکی کردن 

آن مباحث .  جنبش کمونيستی و جنبش کارگری در آن کنگره مطرح شد
مجموعه ای مباحث سياسی و نظری و اقدامات عملی و سازمانی به 

جمع بندی مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران .  دنبال داشت
بصورت چند مصاحبه در نشريه مرکزی حزب کمونيست ايران وقت 
خودش منتشر شدند و اکنون هم  در منتخب آثار حکمت و در سايت 

 .حکمت هم وجود دارد و قابل دسترس است
 

سه سال بعدتر و اين بار بعد از کنگره سوم حزب کمونيست ايران اين 
بار پخته تر، تيزتر و انتقادی تر تمايز کمونيسم کارگری را با ديگر 

اولين سمينار  ١٩٨٩در مارس .  طرح ميکند"  کمونيسم های موجود"
آنزمان شش .  مبانی کمونيسم کارگری را به طور جامعه ارائه ميکند

سال از تشکيل حزب کمونيست ايران می گذشت و منصور حکمت می 
گويد شش سال از عمر من به عنوان کمونيست متشکل و متخرب 
ميگذرد و می بينم در تغيير سرنوشت کارگر و جامعه بی تاثيريم و اما 

 ٥٤٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

زندگی ميليونها انسان را به خاک "  خر دجال"می بينم آخوند با داستان 
بايد به .  سياه نشانده اند اما ما به عنوان انسانهای کمونيست بی تأثير هستيم

ضرورت ديگر طرح مبحث کمونيسم کارگری .  اين بی تأثيری پايان داد
مشاهده اوضاع جهانی و بين المللی بود که بورژوازی هار و کنسرواتيو 
نوع ريگان و تاچر در سطح دنيا عروج پيدا کرده بود و در مقابل، بلوک 
سرمايه داری دولتی شوروی که نام دروغين سوسياليسم را يدک  ميکشيد، 
در حال فروپاشی بود و ريگانيسم و تاچريسم ميدانداری ميکردند و 

منصور حکمت مبحثی را .  ميبايست در مقابلش سنگربندی کمونيستی ميشد
سه سال  ١٩٨٨به اسم اوضاع بين المللی و موقعيت کمونيسم در نوامبر 

قبل از فروپاشی شرق و بعدا در کنگره سوم حزب کمونيست ايران مطرح 
کرد و در آن پيش بينی می کند که اردوگاه به اصطلاح سوسياليستی 
شوروی و همه اقمار آن فرو می پاشد و تمام می شود و اين مجالی برای 
بورژوازی هار بازار آزاد است تا تعرض وسيعی به بشريت و انسانيت و 
حق طلبی در عرصه سياست و معيشت و فرهنگ داشته باشد و عقب 

در اين شرايط بايد سنگربندی کرد و .  گردی را به جامعه تحميل کند
منصور حکمت در اين راستا عنوان کرد که اين اردوگاه دروغين 

که هيچ وقت سوسياليسم نبوده و ما از آن دفاع نکرده ايم، "  سوسياليستی"
اما زمانيکه بورژوازی هار بازار آزادی آن را فرو می پاشاند و آن را به 
انتها می رساند، اين دستمايه تعرض وسيع به طبقه کارگر جهانی و به 

در نتيجه با کاراکتر .  انسانيت و آزاديخواهی و برابری طلبی ميشود
و با مارکسيسم انقلابی و با اشل کوچک نمی  ٥٧کمونيسم دوره انقلاب 

توان سنگربندی محکم در مقابل اين هجوم بزرگ بورژوازی داشت و يک 
. کمونيسم بالنده تر و سرزنده تر و قدرتمند تر و جوابگوتر لازم است

کمونيسم کارگری با افق جهانی وسيعش و با ترسيم تفاوتها و تمايزاتش با 
کمونيسم بورژوايی جهانی و شاخه های آن در آن زمان جوابی روشن 
برمبنای ديدن اوضاع و شرايط آن زمان و ديدن فروپاشی اردوگاه 
دروغين سوسياليستی و پيامدهايش و تلاش برای سر برآوردن کمونيسم 

منصور حکمت در تعريف کمونيسم کارگری می .   دخالتگر و موثر بود
بعد از شکست انقلاب .   گفت اين همان کمونيسم مارکس و مانيفست است

اکتبر و از دوره عروج استالين به بعد، پديده سوسياليسم به روپوش 
. تبديل شد...  ايدئولوژيک و سياسی  ناسيوناليسم روسی و چينی و آلبانی و 

همه آنها ذره ای به منفعت طبقه کارگر و آزاديخواهی و برابری طلبی 
در نتيجه کمونيسم کارگری منصور حکمت در آن دوره .  ربط نداشتند

تلاشی بود با جوابهای جديد در تمايز و تفاوت کامل با شاخه های مختلف 
و دروغين سوسياليسم بورژوازی که سوسياليسم روسی و چينی و آلبانی و 

. را در بر ميگرفت... اروکمونيسم و تروتسکيسم و چپ نو و پوپوليستی و 
مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری با همه اينها تفاوت و تمايز پايه ای 

حکمت کمونيسم کارگری را درست همانند مانيفست کمونيست .  داشت
اين .  جنبش اعتراض کارگر به نظم سرمايه و عليه کار مزدی تاکيد ميکرد

در حالی است که بسياری از سوسياليست های ديگر مباحث خلق و 
امپرياليسم و ناسيوناليسم و پوپوليسم برايشان مطرح است که در آن دوره 

کمونيسم کارگری که منصور .  لباس کمونيسم را بر خود پوشانده بودند
حکمت آنرا بنيان نهاد در تمام زمينه ها و در افق و سياست و پراتيک و 

در تحزب هم با کمونيسم جهانی آنزمان موجود و هم با 
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 . شاخه های محلی آن در ايران تفاوت اساسی داشت
 

مهمترين ادبيات کمونيسم کارگری به قلم منصور  :تلويزيون پرتو
 حکمت تا مقطع جدايی از حزب کمونيست ايران کدام است؟

      
مهمترين ادبيات آن مقطع در منتخب آثار و در  :رحمان حسين زاده

به علاوه کتاب دست نوشته .  آن منتشر شده است ٢و  ١ضميمه های 
ميتوان به آثار زير .  های منصور حکمت و کتابهای ديگری نيز هست

تئوری دولت در دوره های انقلابی، مباحث شورا و سنديکا :  اشاره کرد
و تشکل های توده ای طبقه کارگر، سياست سازماندهی ما در ميان 

خطوط نقد (کارگران، زمينه های انحراف و شکست انقلاب شوروی، 
، ناسيوناليسم چپ و کمونيسم در ايران، )سوسياليستی به تجربه شوروی

استراتژی ما در جنبش کردستان، درباره احزاب بورژوايی، کمونيسم 
کارگری و فعاليت حزب در کردستان، مبارزه سياسی و احزاب سياسی، 
عضويت کارگری، اوضاع بين المللی و موقعيت کمونيسم، تفاوتهای ما 
که رساله بزرگ منصور حکمت و چهارچوب فکری و سياسی کمونيسم 
کارگری به طور جامع است، اولين مبحث مفصل تحت عنوان مبانی 
کمونيسم کارگری، کار ارزان و کارگر خاموش، تحولات اروپای شرقی 
و چشم انداز سوسياليسم کارگری، طلوع خونين نظم نوين جهانی و 
سياست کمونيستی در مقابل آن، رويدادهای کردستان عراق و کمونيسم 
کارگری، پايان جنگ سرد و دورنمای سوسياليسم کارگری، مصافهای 
کمونيسم امروز، اينها گزيده ای از ادبيات سياسی منصور حکمت در آن 
دوره است که تا مقطع ايجاد حزب کمونيست کارگری ايران در سال 

بخش زيادی از ادبيات کمونيستی و کارگری .  نوشته شده است ١٩٩١
منصور حکمت در دوره حزب کمونيست کارگری نوشته شده است که 

 .  بعدا به آن ميرسيم
  

بعد از معرفی کمونيسم کارگری و بحث پيرامون آن  :تلويزيون پرتو
توسط منصور حکمت، پروسه بعدی نشان از پيشروی کمونيسم کارگری 

در ادامه مباحث و مقاطع مهم کمونيسم کارگری چه بود و به نظر .  است
 شما کمونيسم کارگری در چه پديده هايی خود را نشان ميدهد ؟

 
کماکان تعميق بيشتر در ديدن اوضاع آن دوره و  :رحمان حسين زاده 

تبيين اوضاع جهانی و منطقه ای و نشان دادن راه پيشروی کمونيسم 
. کارگری و برداشتن موانع سد راه آن دغدغه اصلی منصور حکمت بود

منصور حکمت در مباحث کنگره سوم حزب کمونيست ايران در ژانويه 
ميگويد ما به طرف دوره ای پيش می رويم که تعرض گسترده به  ١٩٨٩

کمونيسم و برابری طلبی چنان وسيع خواهد بود، که در برابر هر دو 
هزار نفر پشيمان شده از مارکسيسم يک نفر مارکسيست باقی ميماند که 

تاکيد داشت در آن تناسب قوای .  از کمونيسم و مارکسيسم دفاع کند
پس از .  نابرابر ما بايد پرچمدار دفاع از کمونيسم و مارکسيسم باشيم

طرح مفصل مبانی کمونيسم کارگری به طرف عرصه های سياسی و 
 . پراتيکی ميرويم که کمونيسم کارگری خود را در آنها عرضه ميکند

 
شمسی کمونيسم کارگری و در  ١٣٧٠معادل سال  ١٩٩١در پايان سال 

راس آن منصور حکمت تصميم به جدايی از حزب کمونيست ايران 
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چون مناسبات گرايش کمونيسم  کارگری به عنوان يک گرايش .  گرفتيم
با گرايشهای ديگر و مشخصا ناسيوناليسم کرد قطبی و آنتاگونيزه شده 

واقعيت اين است که حزب کمونيست ايران ديگر جايی نبود که .  بود
ابزار تحقق کمونيسم کارگری منصور حکمت باشد و همه جانبه به سمت 

در نتيجه ما تصميم به جدايی گرفتيم و فورا و فردای .  اين سياستها برود
رسميت دادن به جدايی از حزب کمونيست ايران، طی يک نشستی با 
حضور بخش مهمی از کادرهای کمونيسم کارگری در پايان  نوامبر 

منصور حکمت ايجاد حزب کمونيست کارگری ايران را اعلام  ١٩٩١
اين اتفاق مهم، آن سنگربندی مهم کمونيستی بود که در آن دوره از .  کرد

آن صحبت ميکرديم و حزبی ايجاد شد در وهله اول در فضای سياسی 
در دوره تعرض پسا جنگ سردی .  ايران و هم در منطقه تأثير گذاشت

که عليه کمونيسم راه افتاد، کمونيسم کارگری و حزبش با هدايت منصور 
حکمت به ابزار مهم مقابله با آن فضای ضد کمونيستی و ضد کارگری 
تبديل شد و بر راه گشايی مارکسيسم در مقال توحش سرمايه پافشاری 

بنا به شرايط مساعد قبلی بازتاب وجود کمونيسم کارگری را در .  شد
يک پروژه مهم بعدی تلاش برای .  عراق و کردستان عراق را ديديم

در نتيجه يک دهه فعاليت .  ايجاد حزب کمونيست کارگری عراق بود
کمونيستی حکمت و در دل تحولات سرنوشت ساز آغاز دهه نود، در 
عراق بخش زيادی از کمونيستهای راديکال آن دوره در عراق و 

چهار گروه و .  کردستان عراق کمونيسم کارگری را انتخاب کرده بودند
سازمان مختلف چپ خود را سمپات کمونيسم کارگری منصور حکمت 

 ١٩٩٣  –  ١٩٩١با کارهای نظری، سياسی و پراتيکی از .  می دانستند
شرايط ايجاد حزب کمونيست کارگری در عراق بوجود آمد و اين اقدام 

. مهم ديگری بود که منصور حکمت نقش رهبری کننده را به عهده داشت
فعاليتهای اين دو حزب در دهه  پايانی قرن بيستم که منصور حکمت 

در همان دهه در بعد فکری، .  حضور فعال داشت، بسيار تاثيرگذار بود
نظری ادبيات پايه ای و اساسی از جانب حکمت توليد شد که لازمه 

سلسله مباحثی به اسم دمکراسی، .  جوابگويی مسائل دنيای آن دوره بود
تعابير و واقعيت را نوشت که در فضای دم کرده دمکراسی خواهی آن 
دوره دمکراسی و پارلمانتاريسم را مورد نقد کمونيستی قرار داد و در 

يکی ديگر .  مقابل آن آزادی مورد نظر کمونيست ها را توضيح می دهد
از بحث های آن دوره به نام ملت و ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم 
کارگری است که ديد انتقادی جديد در برخورد به ملی گرايی اواخر قرن 

بود که در اروپا و بالکان و ايران و عراق و منطقه بشريت را زير  ٢٠
در اين زمينه اين مبحث تئوريک سياسی نگاه .  ضرب گرفته بود

کمونيستی جدی و جديد نسبت به ملی گرايی و ناسيوناليسم دارد که با نقد 
به دنبال اين مباحث برنامه دنيای بهتر .  تا آنوقت مارکسيستها تفاوت دارد

تنظيم می شود و بعنوان سند جامع برنامه ای کمونيسم کارگری و به 
هر کس که .  نظرم به عنوان مانيفست کمونيسم اين دوره ارائه شده است

خود را جزئی از کمونيسم کارگری می داند دنيای بهتر را بعنوان 
ساله  ١٠منصور حکمت در اين دوره .  مانيفست خود در دست دارد

فعاليت سياسی خود مجموعه مباحث تئوريک، نظری، سياسی در جنبه 
های مختلف ديگر مطرح می کند که شفافيت روشنی به کمونيسم 

 . کارگری می دهد
 

بخش عمده ادبيات کمونيسم کارگری آن دوره در جلد هشتم کتاب 
مجموعه آثار منصور حکمت وجود دارد که يک بخش اساسی آن مبانی 
کمونيسم کارگری و تصوير عمومی از کمونيسم کارگری را ارائه 

منصور حکمت در طرح مباحث کمونيسم کارگری هم جنبه .  ميکند
انتقادی به سوسياليسم موجود و هم جنبه اثباتی و راه حلها و پيشنهادهايی 

برای تحزب و دخالتگری کمونيستی در جامعه ارائه 
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و  ٢٠٠٠اين مباحث ادامه می يابد و منصور حکمت در سالهای .  ميکند
ميلادی با تکيه بر تجارب يک دهه فعاليت و به نظر من در يک  ٢٠٠١

جمع بندی مجدد به مبانی کمونيسم کارگری بر ميگردد و دو سمينار 
ديگر با نام مبانی کمونيسم کارگری در انجمن مارکس ارائه می دهد که 

مبحث .  شفافيت و تدقيق و تکامل بيشتری به کمونيسم کارگری ميدهد
نيز حاصل کار آن دوره "  آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود"مهم 
شروع بازخوانی کاپيتال در انجمن مارکس از کارهای مهم ديگر .  است

مباحث بسيار روشن .  او بود که بيماری فرصت نداد به انتها برساند
جزو آخرين مباحث راهگشای حکمت است "  دنيا بعد از يازده سپتامير"

 . و بعد از آن بيماری و سپس مرگ نابهنگام او را از ما گرفت
 

حزب و قدرت "دو مبحث کليدی منصور حکمت  :تلويزيون پرتو
توضيح فشرده .  موافقين و مخالفينی دارد"  حزب و جامعه"و "  سياسی 

 ای درباره اين دو مبحث ارائه کنيد؟
 

موافقين و مخالفين اين هر دو مبحث حساسيت ويژه  :رحمان حسين زاده
دو مبحث کليدی در راستای دخالتگری و قدرت .  ای به اين بحثها دارند

بحث حزب و قدرت .  گيری کمونيستی در تحولات اجتماعی است
سياسی که در کنگره دوم حزب کمونيست کارگری ايران مطرح شد به 
طور ساده بيان می کرد که کمونيسم و حزب کمونيستی آن در جدالهای 

به قول منصور حکمت بيان . طبقاتی جامعه مستقيما بايد قدرت را بگيرد
چپی که هيچ وقت ادعای .  اين موضوع در چپ آن دوره کفرآلود بود

قدرت و تأثيرگزاری نداشت، برای چپ سنتی بسيار بيگانه بود که 
حزب کمونيستی بگويد ما عزم خود را جزم می کنيم، نيرو جذب می 
کنيم، و با قدرت حزبی خود کاری می کنيم که جامعه پلاريزه شود و در 

البته قدرتی که متکی به نقش .  عين حال قدرت را در دست می گيريم
بخش موثر رهبران کارگری و جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی 

چپ آن دوره و هنوز هم معتقدند که اولا حزب کمونيستی خود .  است
مستقيما نبايد ادعای قدرت کند چه برسد آن را بگيرد، در بهترين حالت 
ميگفتند بلکه تدريجی و ابتدا بايد اکثريت طبقه کارگر را متشکل کرد، 

از نظر .  سازمانهای توده ای درست کرد و سپس مدعی قدرت بود
کمونيسم حکمت اين هفت خوان رستم را رديف کردن، يعنی مانع 

ميگفت چرا بورژوازی اينگونه عمل نمی کند و .  تراشی و اقدام نکردن
احزاب بورژوازی و هر پنج نفر ناسيوناليست و ملی گرا دور هم جمع 
ميشوند و جبهه و سازمانی درست می کنند و مدعی قدرت هستند که 

اما ... مثلا رژيم سلطنتی را براندازند، جمهوری اسلامی را براندازند و 
چگونه است کمونيستهايی که بيست، سی سال مبارزه کرده و سازمان 
بزرگ ايجاد کرده اند و در عرصه سياسی، تشکيلاتی، نظامی فعاليت 
کرده اند، حق ندارند ادعا کنند که ما صدای آزاديخواهی و برابری 
طلبی و صدای کارگر جامعه هستيم و مدعی قدرت هستيم و خواهان 
براندازی رژيم جمهوری اسلامی و سازماندهی انقلاب کارگری و ايجاد 

مبحث حزب و قدرت سياسی بسادگی .  جمهوری سوسياليستی هستيم
بحث حزب و قدرت سياسی بيان می کند که حزب .  منظور همين است

کمونيستی بايد برای قدرت خيز بردارد البته به قول منصور حکمت هر 
حزبی می تواند قدرت را در دست .  حزبی نمی تواند اينکار را بکند

بگيرد که در طبقه کارگر ايران نفوذ داشته باشد و بخش پيشرو و طبقه 
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کارگر را با خود همراه کند و پرچمدار مارکسيسم و راديکاليسم در 
جامعه باشد و در بزنگاههای اساسی تحولات سياسی تاثيرگذار و قدرت 

قدرت را در دست  ١٩١٧مانند حزب بلشويک که در اکتبر .   داشته باشد
گرفتند و فردايش قدرت را روی ميز شوراها گذاشتند و حزب و شورا 
اسکلت اصلی قدرت سياسی به دست گرفته شده را تشکيل ميدادند و 

بحث حزب و قدرت .  انقلاب سوسياليستی اکتبر را به سرانجام رساندند
سياسی يعنی به قدرت رسيدن حزب کمونيستی و برای اين هدف حزب 
کمونيستی بايد اجتماعی عمل کند و مکانيزم های اجتماعی جامعه را 

اينجا است که مبحث حزب و جامعه وارد ميشود و به نظرم .  بشناسد
حزب و جامعه تاکيد دارد، .  مکمل مبحث حزب و قدرت سياسی است

حزب کمونيستی مدعی قدرت بايد متکی به مکانيزم های جامعه و 
بعنوان مثال در دنيای امروز که .  اهرمهای قدرت گيری اجتماعی باشد

ميديا نقش مهمی دارد، احزاب کمونيستی نمی توانند به شکل کلاسيک 
. سابق و صرفا با اتکا به سازمانهای مخفی هر چند محکم به قدرت برسند

. داشته باشند...  بايد ميديای تأثيرگزار، تلويزيون، راديو و وب سايت و 
اگر بوژوازی با اتکا به نيروی طبقاتی خود قدرت را حفظ ميکند، حزب 
کمونيستی هم بايد در جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری که ستون 
فقرات اوست، جنبش آزادی زن، جنبش نسل جوان و در جنبش های 
اجتماعی بايد نفوذ داشته باشد و هژمونی آنرا بدست گيرد و تأثيرگذار 

اگر قدرتهای بزرگ و کوچک بورژوايی به قدرت نظامی متکی .  باشد
هستند، حزب کمونيستی اين دوره و آن هم در محيط خاورميانه و ايران 

خلاصه حزب کمونيستی .  نميتواند قدرت و پتانسيل مسلح نداشته باشد
مدعی قدرت بايد اجتماعی کار کند و از قالب فرقه ای و محدود کار 

 . کردن بيرون بيايد
 

مهمترين آثار تئوريک و سياسی دهه پايانی فعاليت  :تلويزيون پرتو
 سياسی منصور حکمت کدامند؟ 

 
. ليست همه را ندارم اما موارد برجسته اينها هستند :رحمان حسين زاده

برنامه دنيای بهتر، سمينارهای دوم و سوم مبانی کمونيسم کارگری که 
مبحث  مارکسيسم و جهان امروز و سلسله مباحث .  مکتوب هم شده اند

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری و سلسله مباحث دمکراسی، 
تعابير و واقعيات، مجموعه مباحث متعدد در مورد فروپاشی بلوک شرق 
و آلترناتيو کمونيستی، مباحثی در مورد کمونيسم و چپ در عراق و 
تشکيل حزب کمونيست کارگری عراق، سلسله مباحث بعد از عروج دوم 
خرداد و بررسی تحولات سياسی ايران و نقد و افشای پديده دوم خرداد، 
مبحث ضرورت استقلال کردستان عراق، مباحث حقوق کودک، سقط 
جنين و سلسله مباحث دنيا بعد از يازدهم سپتامبر گزيده ای از ادبيات 
دوره آخر فعاليت منصور حکمت است که در مجلد هشتم مجموعه آثار 

يکبار ديگر تکرار کنم مجموعه ادبيات و .  منصور حکمت وجود دارد
ماتريال مربوط به منصور حکمت در سايت او موجود است و از همه 

 .علاقمندان ميخواهم به آن مراجعه کنند
  

در يک تصوير کلی درجه تأثيرگزاری منصور حکمت  :تلويزيون پرتو
 را چگونه ارزيابی می کنيد؟  

 
سال فعاليت سياسی خود  ٢٥منصور حکمت در :  رحمان حسين زاده

اساسأ خميرمايه چپ .  چپ ايران را تغيير داد.  تأثيرات بزرگی داشت
. رفرميسم و ناسيوناليسم و پوپوليسم بود ٥٧ايران در زمان انقلاب 

مارکسيسم انقلابی که او عرضه کرد تأثيرات عميقی در 
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بخشهای مهمی از چپ ايران گذاشت و افق و سياست و حتی فرهنگ 
بخشی از آن چپ جذب مارکسيسم انقلابی شد و در .  چپ را تغيير داد

حزب کمونيست ايران متشکل شد و بعضی هم که در سازمانهای خود 
در چپ امروز ايران در بسياری .  ماندند و تدريجی تغييراتی کردند

زمينه ها ناسيوناليسم و پوپوليسم قابل مشاهده است اما با ده سال قبل و 
بخشی از اين تغييرات حاصل .  بسيار فرق دارد ٥٧مقطع انقلاب 

تحولات اجتماعی است که آنها هم ناگزير به تغيير شدند، اما واقعيت 
اين است که فشار مارکسيسم انقلابی و ايده های مارکسيسم انقلابی و 

بی دليل نيست .  بعد کمونيسم کارگری تأثير جدی بر چپ ايران گذاشت
بعلاوه ايده ها و سنتهای .  کمونيسم در ايران وسيع و گسترده است

به همان ترتيب .  مهمی را در رابطه با جنبش کارگری جا انداخت
تغييرات .  کمونيسم و چپ در عراق و کردستان عراق را تغيير داد

مثبت در فضای سياسی ايران در موارد متعددی مديون کمونيسم 
برای مثال مسئله آزادی بی قيد و شرط سياسی را جا .  حکمت است

در ميان چپ ها فقط اتحاد مبارزان  ٥٧در مقطع انقلاب .  انداخت
امروزه بسياری از چپ ها در ايران و . کمونيست اين سياست را داشت

در فرهنگ چپ منطقه چيزی به اسم عليه .  در منطقه مدافع آن هستند
اعدام نبود و منصور حکمت و کمونيسم کارگری مبتکر آن بود و 

نقد منصور حکمت به ناسيوناليسم و .  امروز همه گيرتر شده است
. مرزبندی روشن تر چپ امروز با ناسيوناليسم از ديگر موارد است
. تعلق به جنبش کارگری و به طبقه کارگر هم از ديگر موارد است

بعنوان مثال چپ ايران در دفاع از جنبش کارگری و فعالين کارگری 
کمونيسم کارگری و حزب ما  ١٣٧٠از سال .  نميخواست کاری بکند

کمپينهای مهم در دفاع از جنبش کارگری و فعالين کارگری راه 
انداخت، بخشا چپ ها تحت عنوان اينکه امنيت فعالين را به خطر 

خوشبختانه امروزه انواع نهادها و کمپينها .  ميندازيم ما را نقد ميکردند
اينها بخشا .  در اين عرصه وجود دارد، سازمانهای چپ در آنها فعالند

آخرين نکته اينکه .  اثرات کمونيسم کارگری منصور حکمت است
متأسفانه منصور حکمت آنقدر زنده نماند تا فعاليتش را ادامه دهد و 
حتی ادبيات و بقيه ايده ها و طرح ها و نظراتش را در سطح منطقه ای 

همين سالها به هر نسبت که ادبيات او در فرانسه، .  و جهانی پياده کند
ايتاليا، آمريکا و غيره ترجمه شده و به دست محافل چپ و کمونيستهای 
آنجاها رسيده توجه آنها را جلب کرده و سرآغاز تأثيرگزاری او در 

ادامه راه او .  سطح بين المللی بود که مرگ نابهنگام به او مجال نداد
 .وظيفه کمونيست های کارگری اين دوره  و حزب ما است

  
به عنوان سئوال پايانی شما سالهای زيادی با منصور  :تلويزيون پرتو

حکمت از نزديک کار سياسی و حزبی داشتيد، علاوه برتجارب کار 
سياسی و تشکيلاتی، چه جنبه هايی از کاراکتر شخصی او مورد توجه 

 ات بود؟
 

منصور حکمت بسيار خوش مشرب، انسان باز و  :رحمان حسين زاده
به شدت شوخ طبع و اهل طنز و جوک و فضای شاد و .  رلکسی بود

. اين يک جنبه گيرا در فضای جلسات و ديدارها با او بود.  مدرن بود
در اولين ديدار و بعد از چند دقيقه ميتوانستی فضای صميمی با او 

عمده تصوير و تجربه از رهبران سياسی اينست که .  داشته باشی
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رسمی و بخشا خشکند، حريمی ايجاد ميکنند که نميشود به آسانی وارد آن 
شد، اما واقعا به شاهدی همه کسانی که با او نشست و برخاست داشتند، 

انسانی زمينی و باز و خوش .  منصور حکمت عکس اين تصوير بود
يک تصوير ديگر از رهبران سياسی تک بعدی و .  صحبت و صميمی بود

و عمدتا سياسی کارند و فقط حرف سياسی بلدند بزنند، منصور حکمت 
در ديدارها و حاشيه جلسات با آن خوش مشربی در مورد .  اينجوری نبود

صحبت پيش ميامد ...  انواع مسايل اجتماعی، موزيک و فيلم و ورزش و 
و صحبت ميکرد و طبعا زبان طنز شيرين و جذابش و خنده و شوخی هم 

او نه تنها در زمينه تئوری و سياست بلکه در .  جزو ثابت صحبتهايش بود
زمينه های مختلف ديگر ابعاد زندگی و مسائل اجتماعی بسيار مستعد و 

در اين مورد .  به لحاظ فيزيکی هم انسان کارکن و کاری  بود.  خلاق بود
يکبار در منزل آنها بوديم و کاری پيش آمد به انبارشان .  يک  مثال بزنم

چيزی که توجه ام را جلب کرد، با يک  .  در يک زير زمين بود رفتيم
انبار تقريبا بزرگ که پر بود، از وسايل نجاری و مکانيکی و لوله کشی 

و قطعات عوض شده ماشين و ميز و صندلی عوض شده و درو ...  و 
پرسيدم اينها چيه؟ گفت اين وسايل کار است که با آنها کار .  پنجره کهنه

 . را با آنها انجام ميدهم... ميکنم و تعميرات لازم ماشين و منزل و 
   

به شدت انسان برابری طلبی .  تواضع و فروتنی در تمام شخصيت او بود
مناسبات نابرابر را تحمل .  بود و از تبعيض و نابرابری نفرت داشت

مواردی شاهد بودم، رفقايی که اولين بار او را ميديدند، به نوعی .  نميکرد
با کم اعتماد بنفسی و خود را دست کم گرفتن در مقابلش ظاهر ميشدند، از 
اين حالت خيلی بدش ميامد و تذکر ميداد و سعی ميکرد رفيقمان رفتار 

يک جنبه اساسی و مهم، .  برابر با او داشته باشد و خود را دست کم نگيرد
. به کم راضی نميشد.  انسانی کنجکاو، پرتوقع و نقاد وضع موجود بود

حتی در عرصه کار حزبی هم با وجود پيشرويهای زياد مداوما نقاد وضع 
برای مثال ما کنگره سوم حزب .  جنبش و حزبمان بود و راه نشان ميداد

کمونيست کارگری را اولين بار علنی برگزار کرديم و حزب را خيلی 
برجسته کرد و بعدا کارهای مهمی هم انجام داده بوديم، شش ماه بعد در 

تغيير و .  پلنوم چهاردهم حزب با انتقاد تيز کمونيستی گفت درجا زديم
در عين حال انسان .  تحول ايجاد کردن جزء خصوصيت و کاراکتر او بود

به عنوان مثال .  گرايی عميقی در سيستم فکری و کمونيسم او موج می زد
مباحث او درباره حقوق کودک و سقط جنين اوج انسان گرايی کمونيستی 

او بسيار صريح و صميمی بود و انتظار داشت رفقا کمبودها و .  اوست
. ايرادها و نقد را با صراحت بيان کنند، خودش همين کار را ميکرد

نميخواهم تصوير ايده آليزه ای از او ارائه کنم، منصور حکمت هم 
اشکالات و کمبود در کارش بود مثلا بعضی وقتها نوعی عجولی و بی 
تابی در کارها از خود نشان ميداد که گاها به شتابزدگی در تصميمگيری 

به انتقادات گوش می داد و جايی .  تبديل شده و جای نقد بود و نقد ميکرديم
که نقد وارد بود، توجيه نميکرد و نمی پيچاند و آنرا قبول ميکرد و جايی 
که نقد وارد نبود جانبدارانه و روشن و دقيق بحث می کرد و جواب ميداد 

و نهايتا انصاف در قضاوت و قانع کردن .  تعارف نميکرد.  و قبول نميکرد
ابزار مهم او در فعاليت سياسی و حزبی و حتی مناسبات رفيقانه و 

 .شخصی بود
  

 پايان
 

با تشکر فراوان از رفقا ليلا و شيدا ارغوانی که  اين مصاحبه تلويزيون پرتو به * 
اين گفتگو ها را از جانب تلويزيون پرتو .  مناسبت روز حکمت را مکتوب کردند

متن کتبی در بازخوانی و اديت تکميل شده .  رفيق سيوان کريمی انجام داده است
 . است
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حزب .  است"  حزب سياسی"در دايره سه بخشی تيتر بالا کليدِ مساله 
از ديد منصور حکمت کمونيسم کارگری در .  تمام عيار سياسی است

وجه جنبشی طبقاتی، وجه حزبی :  سه ظرفيت، سه وجه نمايان ميشود
 –مبانی کمونيسم کارگری (سياسی، وجه ديدگاهها و نگرش به جهان 

در اين سه وجهی اگر دقت کنيد وجه ).  ٢٤٧ص ٢٠١٩پنج اثر چاپ 
ديدگاه و نگرش .  حلقه ميانی دو وجه ديگر است"  حزبی سياسی"
برای حزب سياسی از همين موقعيت، از تعلق حزب "  فراحزبی"

سياسی کمونيستی به وجه جنبشی طبقاتی کمونيسم سرچشمه ميگيرد و 
 .نه برعکس

 
 چرا اين سه موضوع؟

از ميان گنجينه وسيع فکری سياسی منصور حکمت اين سه موضوع 
امسال انتخاب کرده "  روز حکمت"مرتبط به هم را برای معرفی در 

ام؟ چرا؟ آخر امسال روز حکمت وسط يک بحران بيسابقه اقتصاد 
جهانی افتاده که با فاجعه زيستی کورونا تواما و به شديدترين شکل 

کروکوديل ويروس کورونا سوار بر پشت اژدهای .  بشريت را ميکوبند
کره زمين را دور زدە اند علاوه بر قربانی  ٢٠٢٠بحران اقتصادی 

گرفتن صدها هزار جان و پريشانی کردن صدها ميليون روان انسانها، 
تا هميجا صدها ميليون بيکار به ارتش صدها ميليونی سابق بيکاران 

اين دو بحران، تحولات عظيمی در جهان به بار .  جهان افزوده اند
خواهند آورد و تندپيچهای اساسی حساسی پيش روی بشريت خواهند 

ايران يکی از ضعيفترين حلقه های سرمايه داری بحرانزده .  گذاشت
حاکميت اسلامی آن .  اقتصاد آن در پرتگاه فروپاشی است.  جهان است

اين جامعه در اين شرايط با تندپيچی . تماما فرسوده و رو به سقوط است
: روبروست و دو چشم انداز و دو آلترناتيو تحول در آن محتمل است

آلترناتيو اول کمونيسم بازو به بازوی جنبش راديکال کارگری رژيم 
اسلامی سرمايه را ساقط ميکنند، نظام جهانی سرمايه را ميشکافد و 

آلترناتيو دوم راست بورژوايی .  شيپور استقرار سوسياليسم را مينوازد
با حمايت قدرتهای جهانی و منطقه ای سرمايه داری در اين فرصت به 
قدرت چنگ ميزند، نظير همان بلا را سر کمونيسم و کارگر ايران 

پس در اين شرايط .  ميآورد که رژيم اسلامی جايگزين رژيم شاه آورد
. دست بردن کمونيسم به قدرت سياسی به معنی واقعی کلمه حياتی است

برای دست بردن به قدرت کمونيسم و کارگر به حزبی سياسی نياز 
حزب سياسی هم نه سر خود .  حياتی دارد که چشم به قدرت دوخته باشد

بلکه از کانال مکانيسمهای اجتماعی ميتواند قدرت سياسی را تصرف 
کند وگرنه با جست و خيز خارج از مکانيسم جامعه به معادلات سياست 

اينجاست که بحث حزب .  فقط جست و خيز خواهد کرد. راه نخواهد برد
و قدرت سياسی و حزب و جامعه منصور حکمت چراغ روشن راه 

 . مبارزه ما کمونيستها و فعالان پيشرو جنبش راديکال کارگری است
 

در بحث حزب و جامعه منصور حکمت رابطه حزب و جامعه و 
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مکانيسمهای اجتماعی خيز برداشتن و دست بردن به قدرت سياسی را 
او در آن اثر خواندنی و .  مشروح و منسجم و جهتدار توضيح داده است

شيرين رابطه حزب بيست سال پيش با جامعه بيست سال پيش بررسی 
واضح است که امروز الزامی است که ما با کاربست همان .  کرده است

را  ٢٠٢٠متد و ديدگاه رابطه حزبيت سياسی موجود با جامعه سال 
 . بررسی کنيم

 
 مسير بيست ساله 

 نگاهی به متد و ديدگاه
منصور حکمت مسير بيست ساله کمونيسمی که در راس رهبری فکری و 

وقتی با مارکس و تئوری .  سياسی و حزبی آن بود را مرور ميکند
کمونيسم او در بريتانيا آشنا ميشوند و به تناقض آشکار آن با کمونيسم 
موجود و مسلط آن زمان در شوروی و چين و بلوک شرق پی ميبرند 

با .  جواب آن را پی ميگيرند.  رابطه کمونيسم و مارکس سوالشان ميشود
ايران رابطه کمونيسم و انقلاب سوال  ١٣٥٧/  ١٩٧٩فروزش انقلاب 

جدال فکری سياسی منصور حکمت با چپ پوپوليست با پرچم .  ميشود
باز هم .  مارکسيسم انقلابی او را به ضرورت حزب کمونيستی ميرساند

کمونيسم و حزب؟ تلاش او برای تشکيل حزب :  سوال عوض ميشود
کمونيست ايران در راس اتحاد مبارزان کمونيست همراه با نيروی انقلابی 
کمونيست کومه له با نيرو و نفوذ اجتماعی سياسی آن زمان، راه تشکيل 
حزب کمونيست ايران را هموار کرد و اين بار رابطه کمونيسم و طبقه 

سوال رابطه کمونيسم و طبقه ديگر در چارچوب فکری پيشين .  سوال شد
مارکسيسم انقلابی جواب نميگيرد همچنانکه در ساختار حزب  کمونيست 

آنگاه لزوم رجوع به وجه جنبشی طبقاتی کمونيسم  .موجود هم نميگنجد
ميگويد در آن مسير .  برجسته ميشود که جواب آن کمونيسم کارگری است

بيست ساله، گذار از هر سوال به سوالهای بعد منطق رو به پيش و هدفمند 
نتيجه آن شد که از موقعيت گروه فشار بايد به .  و نتيجه بخشی دارد

 . موقعيت حزب سياسی گذر کرد
 

 حزب تمام عيار سياسی 
منصور حکمت پروژه حزب سياسی را تا "  حزب و جامعه"در بحث 

آخرين حلقه پراتيک روشن ميکند، خود راسا پيشبرد و پراتيک کردن آن 
کنفرانس برلين تصوير حزبی سياسی مرتبط به .  پروژه را هدايت ميکند

قدرت سياسی در ايران در تقابل با جريان دو خرداد و عمر خريدن خاتمی 
رضا خاتمی برادر .  برای رژيم را به روشنی در برابر ديد جامعه گرفت

محمد خاتمی و رئيس حزب مشارکت اسلامی با افسوس يک دوخردادی 
بر متن نزاع دو (با انعکاس کنفرانس برلين در صدا و سيمای رژيم :  گفت

. نام حزب کمونيست کارگری به همه خانه های ايران رفت)  جناح رژيم
پس از آن ابراز وجود قدرتمند حزب در کنفرانس برلين، کنگره سوم 
حزب با ابتکار تام و تمام منصور حکمت با عظمت کامل و برای اولين 

بار در حيات احزاب اپوزيسيون ايران به طور علنی 
  ٨صفحه   

 ديدگاه منصور حكمت درباره

 حزب و قدرت سياسى، حزب و جامعه، حزب تمام عيار سياسى
 )١٣٩٩/ ٢٠٢٠-به مناسبت روز حكمت (

 فاتح شيخ
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آن کنگره تصوير حزبيت سياسی را گام بلند ديگری جلو .  برگزار شد
با اين همه منصور حکمت در افتتاحيه آن کنگره بزرگ و .  برد

. ما هنوز در حرکت به سوی حزب سياسی هستيم:  افتخارآفرين ميگويد
ميان منصور "  سلبی و اثباتی"روز بعد از کنگره جدال معروف 

حکمت و حميد تقوايی همچون نتيجه بديهی کنگره سوم نقطه برش 
واضحی در عيان کردن تفاوت راه و ديدگاه منصور حکمت و حميد 
تقوايی در ارتباط با حزب سياسی و رابطه حزب با جامعه را به نمايش 

منصور حکمت در بحثهای بعد از کنگره سوم تا زندگی .  گذاشت
در هر "  حزب تمام عيار سياسی"مجالش داد برای تبديل حزب خود به 

 . دو عرصه فکری و سياسی مايه فراوان گذاشت
 

 مسير بيست ساله دوم؟
از مرور آن مسير بيست ساله توسط منصور حکمت درست بيست سال 

اگر با همان .  ميگذرد که هجده سال آن در فقدان آن عزيز گذشته است
متد و ديدگاه مسير بيست ساله دوم را بررسی کنيم آيا به چه نتيجه ای 

و پيشبرد پروژه "  گروه فشار"ميرسيم؟ در ارتباط با گذر از موقعيت 
حرکت به سوی حزب تمام عيار سياسی، آيا حلقه آخر پراتيک آن را به 

شده؟ آيا حرکتی که با هدايت او به "  فريز"دست گرفته ايم؟ آيا پروژه 
نقطه رضايت او نرسيد، با فقدانش به عقب برگشته و شعبات حزب 
منصور حکمت پس از فقدان او باز به موقعيت گروه فشار عقبگرد 
کرده اند؟ اگر از ديد رهبری احزاب موجود اينچنين سوالاتی ممنوع 

بجاست توسط فعالان .  الطرح هم باشد خواهی نخواهی طرح ميشود
مهم اين است بر اين .  کمونيست متحزب و غيرمتحزب طرح شود

نگرش و متد کمونيستی تاکيد شود که هدف راه انداختن جنبش سوال 
جواب کمونيستی به مساله .  نيست بلکه راه انداختن جنبش جواب است

رابطه حزب و طبقه در شرايطی که صف پيشرو و راديکال طبقه 
کارگر با قدرت و خوشبينی و پايداری به ميدان آمده است، در شرايطی 

را "  شورا"که فعالين راديکال سوسياليست در سالهای اخير پرچم 
به گفته .  همچون پرچم هويتی جنبش راديکال خود برافراشته اند

و عمل بحث شورا اساس هويت کمونيسم کارگری "منصور حکمت 
پنج اثر چاپ   –مبانی کمونيسم کارگری " (استمستقيم عده زياد مردم 

 ).٣١٩ص  ٢٠١٩
 

 پرسش روز 
 هشدار و فراخوان روز

روز حکمت اگر تنها به وصف ديدگاه حکمت يا معرفی آثار او محدود 
گر بريزی بحر را در کوزه . (بماند مصداق ريختن بحر در کوزه است

متاسفانه اينجا و آنجا شاهد )  چند گنجد؟ قسمت يکروزه ای  -ای 
مصرف روزانه از گنجينه ميراث فکری سياسی منصور حکمت 

اگر جريانی تن به روتين و روزمرگی بدهد، کاربست اجتماعی .  هستيم
کمونيسم کارگری حکمت را به کاربست مصرف روزانه روشنفکران 

در .  ناراضی و محدودنگری خرده بورژوازی تغيير و تنزل ميدهد

پروژه حزب تمام عيار سياسی تا :  روز حکمت پرسش روز را بايد پرسيد
کجا  پيش رفته است؟ حزبی که در قلمرو سياست سراسری در جدال 
قدرت نيروئی باشد که جنبش راديکال فی الحال فعال طبقه کارگر را 
نمايندگی کند، هدايت کند، سازمان دهد، اتحاد سراسری آن را تامين کند، 
در عرصه نبرد با بيکاری نسل جوان کارگران بيکار را به ميدان بياورد 

بر اثر بازتاب بحران اقتصادی جهان در اقتصاد ايران تا .  و سازمان دهد
. همينجا جمعيت چند ميليونی قبلی بيکاران سر به چندين ميليون زده است

حزبی که مهمتر از همه اينها در تندپيچ اساسی پيش رو هماهنگ با 
بخشهای اردوی کارگری و کمونيستی بتواند دست به قدرت سياسی ببرد، 

به طبقات استثمارگر در حاکميت و در .  فرصت را از دست ندهد
پرسش روز در .  اپوزيسيون فرصت تعرض به کمونيسم و کارگر ندهد

. عين حال هشدار و فراخوان به اردوی کارگری و کمونيستی است
در کمال .  پرسشی حياتی که جواب سرراست ميطلبد، بی پرده پوشی

 .شفافيت
 

 .ياد عزيز منصور حکمت را با کاربست اجتماعی ديدگاه او گرامی بداريم
 .قدر بگذاريم به گنجينه بزرگی که برای نسل امروز به جا گذاشته است

 
 ١٣٩٩خرداد  ٨/ ٢٠٢٠مه  ٢٨

ديدگاه منصور حكمت درباره حزب و قدرت 

 ...سياسى، حزب و جامعه، حزب تمام عيار سياسى 
 )١٣٩٩/ ٢٠٢٠-به مناسبت روز حكمت (

 

 در باره لغو احكام پرونده هفت تپه
 

رسانه های رژيم اعلام کردند که تعدادی از دانشجويان، کارگران هفت تپه و 
پيرو درخواست رئيس قوه قضاييه و با موافقت "بازداشت شدگان روز کارگر 

خانم فرزانه زيلابی، حقوقدان و وکيل ".  رهبر انقلاب در ليست عفو قرار گرفتند
: تپه در اين زمينه اظهار داشت کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت

آقايان اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و علی نجاتی از کارگران اين شرکت که "
سال حبس محکوم شده بودند در ليست عفو قرار  ٥تر بنابرعناوين اتهامی به  پيش

اميرحسين محمدی فرد سردبير نشريه گام، ساناز "همين خبر، براساس ".  اند گرفته
الهياری، عسل محمدی از اعضای هيئت تحريريه اين نشريه، هيراد پيربداقی از 

تپه و همينطور حسن سعيدی از فعالين سنديکای  بازداشتی های دادگاه هفت 
احکام سپيده قليان، لغو در باره .  ، جزو اين ليست هستند"کارگران شرکت واحد

 . رهام يگانه و فريد لطف آبادی هنوز خبری منتشر نشده است
 

حکمتيست دستگيری، پرونده سازی، شکنجه،   -حزب کمونيست کارگری ايران 
. سناريو سازی و سرکوب مبارزات کارگران هفت تپه را قويا محکوم ميکند

حزب حکمتيست همراه با کارگران هفت تپه و شرکت واحد و خانواده ها و 
دوستان دانشجويان و اعضای نشريه گام، از لغو و مختومه شدن اين احکام ابراز 

اين دستگيريها از ابتدا نمی بايست صورت بگيرد و خيلی .  خوشحالی ميکند
" عفو رهبر"و "  درخواست رئيسی"ما برای .  زودتر بايد آزاد می شدند

کسانی که سردسته سرکوبگرانند و در راس .  سرسوزنی ارزش قائل نيستيم
دستگاههای حکومتی نشسته اند، خود مسبب فلاکت کنونی کارگران و سرکوب 

اگر کسی قرار است در پيشگاه دادگاههای مردمی و منتخب .  مستمر آنها هستند
 . ها هستند ها و رئيسی شوند، همين خامنه ای" عفو"کارگران 

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
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 !حضار محترم، رفقاى گرامى
. حضورتان را در مراسم گراميداشت منصور حکمت خير مقدم ميگويم

در اين فرصت ترجيح ميدهم بجاى متمرکز شدن روى جنبه اى از 
ديدگاه و نظرات منصور حکمت در باره تفاوتهاى کمونيسم منصور 

 .حکمت و ريشه هاى آن در يک مقياس تاريخى اشاراتى داشته باشم
 

 ماترياليسم پراتيک
کمونيسم کارگری و کمونيسم مارکس در تفاوت با انواع کمونيسم ها و 

و نگرش "  کمونيسم پراتيک"سوسياليسم های زمانه خود را با 
اين جمله را احتمالا زياد شنيده ايد و .  ماترياليسم پراتيک توضيح ميدهد

روى مقبره مارکس هم نوشته شده است که به نظر من تمام داستان 
: زندگى کمونيسم مارکس و لنين و منصور حکمت را توضيح ميدهد

تمام فلاسفه به طرق مختلف جهان را تفسير کرده اند، حال آنکه مسئله "
اين جمله همانطور که مطلع هستيد از کتاب ."  برسر تغيير آنست

. ايدئولوژى آلمانى و تزهائى در نقد ماترياليسم فويرباخ گرفته شده است
مارکس قبل از تدوين سرمايه و مانيفست کمونيست، قبل از کمون 
پاريس اولين حکومت کارگرى جهان، قبل از ايجاد انترناسيونال اول 
کمونيستى، و قبل از بسيارى جدل ها در جنبش سوسياليسم بين المللی و 
دربدرى ها از دست پليس و دولتهاى وقت، به نقد ماترياليسم مکانيکى 

 .و اسکولاستيک و تفسيرگر نشست
 

با نقد  ١٨۴۵مارکس که زمانى خود جزء هگلى هاى جوان بود در سال 
ماترياليسم فويرباخ به تدوين جهان بينى، وجود شناسى، تئورى شناخت 
و متدولوژى اى مبادرت کرد که در اساس با ماترياليسم پيشين متفاوت 

تز کوتاه در باره فوير  ١١مارکس با کتاب ايدئولوژى آلمانى و .  بود
علمى و انقلابى و   - باخ، يک ماترياليسم خود ويژه، يک نگرش انتقادى 

پيگير را نسبت به جهان پيرامون و در مرکز آن جامعه و پراتيک 
آنچه که ماترياليسم مارکس را ويژه ميکند، جايگاه تعيين .  انسان گذاشت

کننده اى است که پراتيک بطور عام و پراتيک انقلابى بطور خاص در 
پراتيک انقلابى در مارکسيسم .  نگرش و جهان بينى انتقادى اش دارد

مارکس ماترياليسم خود را در تمايز با . يک رکن اساسى نقد فلسفه است
ً لفظ  نام مى"  ماترياليسم پراتيک"ماترياليسم کهنه،  گذارد و مشخصا

. را بطور مترادف بکار مى برد"  ماترياليست پراتيک"و "  کمونيست"
بنابراين از نظر مارکس، امر تغيير جهان و تلاش بيوقفه براى ايجاد 
اين تغيير در جامعه توسط آکتور فعاله، تعريف کمونيسم يا ماترياليسم 

 .پراتيک است
 

يار ديرين او  أاما وقتى دقيق ميشويد ميبينيد بعد از مارکس، بجز استثن
انگلس، اين نگرش پس ميرود و در قلمرو سياسى به اصطلاح 
مارکسيستها و سوسياليستها به همان نگرش تفسيرگر، فلسفی، غير 

احزاب انترناسيونال دوم نگرش .  انقلابى و غير انتقادى برميگردند
پراتيکى و تلاش براى تغيير انقلابى جهان و جامعه را پس   -انتقادى

ميزنند و با يک نگرش دترمينيستی راجع به تاريخ و سير تکاملى آن به 
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اين دوره اى است .  بورژوازى تسليم ميشوند
که براى سالهاى طولانى مارکس و آثارش 
اينجا و آنجا هست اما جنبش کمونيستى طبقه 
کارگر يا حاشيه اى شده و يا مقهور جنبشهاى 

ديگر نه مانيفست .  طبقات ديگر است
کمونيست و نه انقلاب کمونيستى براى تغيير 
جهان در دستور احزاب انترناسيونال دوم 

 .   است
 

لنين کسى است که .  اين وضعيت تا دوره لنين و انقلاب روسيه ادامه دارد
پراتيکى مارکس و نقش اراده انسان براى تغيير -بار ديگر نگرش انتقادى

متدولوژى لنين، چيزى بيشتر .  را به مرکز تلاش سوسياليستى برميگرداند
از وفادارى عملى به ماترياليسم ويژه مارکس، يعنى ماترياليسم پراتيک 

ماترياليسمى که ديالکتيکِ رابطه متقابلِ پراتيکِ انسانى با جهانِ .  نيست
همين ديدگاه و جدل هاى او با منشويکها، لنين و .  عينى را دريافته است

و لازم به تاکيد است اگر اين ديدگاه نبود .  رگه لنينيسم را خود ويژه ميکند
 .به احتمال قوى انقلاب اکتبرى هم در کار نبود

 
ما در قرن .  با شکست انقلاب اکتبر مجددا اين نگرش حاشيه اى ميشود

بيستم با انواع سوسياليسم و مدعيان مارکسيسم روبرو هستيم که ادعائى 
شما حتما در فروم هاى مارکسيستها که .  براى تغيير انقلابى جهان ندارند

مرتبا در کشورهاى اروپا برگزار ميشود شرکت کرده ايد و يا راجع به آن 
صدها نفر روشنفکر بورژوا و اساتيد و به اصطلاح فيلسوف .  خوانده ايد

اما حرفهائى که بنام مارکس ميزنند حيرت آور .  مارکسيست جمع ميشوند
يک ذره اميد، يک ذره تلاش براى تغيير، اينکه وضع موجود را .  است

قبول نکنى، و مهمتر اينکه اين به اصطلاح مارکسيستها خودشان فعال و 
حتى آنجا .  رهبر و تريبون جنبش سوسياليستى کارگران باشند ديده نميشود

که کسانى پيدا ميشوند و از يک تز مارکس و صحت آن دفاع ميکنند، 
صرفا دفاعى از تئورى مارکس ميکنند به اين معنى که مارکس درست 

اما چيزى در باب چه بايد کرد در اين نگرش و سازماندهى .  گفته است
جنبشى بر اساس اين ديدگاه ها ديده نميشود و حتى ادعايش هم وجود 

 .ندارد
 

شکست انقلاب اکتبر موجب شيفتى در کمونيسم قرن بيستم شد که مشخصه 
ناسيوناليسم، .  اش جدائى کمونيسم از کارگر و جدائى از مارکس است

دمکراسى و رفرميسم گرايشات اصلى اى هستند که سر منشاء انواع 
هائى اند که به همه چيز مربوط اند بجز به مارکس و به انقلاب  "کمونيسم"

ترديدى نيست که کمونيسم بعنوان .  کمونيستى کارگرى و به تغيير جهان
جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه دارى وجود دارد اما يا منکوب شده و يا 
بحدى ضعيف است که نميتواند بعنوان بسترى متمايز و جهانى و حتى 

ترديدى نيست در طول اين سالها .  منطقه اى و کشورى خود را مطرح کند
کم کمونيست و مارکسيست و معترض و منزجر از اين اوضاع وجود 

اما بازيگر صحنه جنبش هاى طبقات ديگر هستند که عمدتا بنا به .  نداشتند
اعتبار مارکسيسم و جنبش بين المللى سوسياليستى ناچار شدند که اهداف 

" مارکسيسم"ناسيوناليستى و رفرميستى و دمکراتيک خود را در زرورق 
انقلابات،  خيزشها، اعتراضات، مبارزات، جنگ ها و قيام .  عرضه کنند

انواع مکاتب، نشريات و .  هاى متعددى را هم در طول قرن داشته ايم
. گرايشات متعدد را هم داشته ايم که بخشا با نام مارکسيسم حرف زده اند
 -ولى از لنين به بعد آن رگه ماترياليسم پراتيک، آن متدولوژى انتقادى 

پراتيکى، آن مارکسيسمى که پراتيک انقلابى را محور 
  ١٠صفحه   
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 لندن سخنرانى در 
 

 سياوش دانشور

 



قرار ميدهد و براى پيروزى و قدرت گيرى کمونيسم تلاش ميکند را 
 .نداشته ايم

 
منصور حکمت کسى است که بعد از لنين اين پرچم را دوباره بدست 

ويژگى منصور حکمت اينست که جزء اين حکيم باشی هاى .  می گيرد
ايران جوانى  ۵٧در متن انقلاب .  سوسياليست و مفسرين تاريخ نيست

. ساله بعنوان يک مارکسيست از انگلستان به ايران برمی گردد ٢٨-٢٧
کسى که هيچ رگ و ريشه اى در تاريخ چپ آن جامعه ندارد، از فعالين 
کنفدراسيون دانشجويان در خارج کشور نيست، از محصولات چپ 
راديکال ايران نيست، مشتق چندم استحاله سنت ناسيوناليستى و 

اما با همين ديدگاه مارکسى .  رفرميستى جبهه ملى و حزب توده نيست
که قريب هفتاد سال است خاک ميخورد وارد انقلاب ايران می شود و 
در کمتر از سه سال کل دستگاه فکرى چپ راديکال ايران را که اساسا 
ناسيوناليست و رفرميست است منهدم ميکند و بار ديگر سوسياليسم و 
مارکسيسمى را روى نقشه سياسى ايران ميگذارد که منشاء آن همين 

 .پراتيکى مارکس است -جهان بينى و نگرش انتقادى
 

بحث من اين نيست که گويا بجز خود مارکس و بعدتر لنين و منصور 
حکمت، کسى نبوده است که تمايز و تفاوت ماترياليسم تفسيرگر و غير 
انقلابى و مکانيکى را با ماترياليسم انقلابى و پراتيک مارکس درک 

لابد کم استاد فلسفه و تاريخ نبودند که اين تمايزها را در جزئيات .  کند
بحث برسر اينست که بعد لنين رهبر سياسى مارکسيست . از بَر بوده اند

و پراتيسين انقلابى اى به صحنه نيامد که سنت فکرى و پراتيکى 
. اورژينال مارکسی را بعنوان کمونيسم و مارکسيسم به کرسى بنشاند

منصور حکمت بطور عينى، و نه بخاطر اينکه رفيق ماست، چنين 
او تنها کسى است که با دست خالى و از صفر شروع .  جايگاهى دارد

کرد و کمونيسم خود ويژه مارکس را به کرسى نشاند و به مارکسيسم 
او تنها کسى است که بعنوان جنجالى ترين چهره و .  رايج تبديل کرد

شخصيت سياسى و رهبر چپ حتى توسط اردوی راست برسميت 
شناخته شد و همه در موارد مهم منتظر بودند که منصور حکمت چه 

امروز بسيارى موضوعات و مواضع سياسى در باره مسائل .  ميگويد
جامعه وجود دارند که هر ليبرال و راستى هم براحتى ظاهرا آن را می 

زمانى بود که حتى چپ ها و به اصطلاح کمونيست هاى آن .  پذيرد
منصور حکمت جامعه و زمين .  مملکت هم چنين ادعاهائى نداشتند

سياست و سيستم ارزشى را زير و رو کرد و به اپوزيسيون ايران و 
عراق و جنبش موسوم به کمونيستى در قلمروهاى مختلف معيارهاى 

اين اولين تفاوت مهم کمونيسم منصور حکمت است .  جديدى تحميل کرد
که او را در شرايط و چهارچوب تاريخى تماما متفاوت و نامساعدى، 
در رديف مارکس و لنين و در سنت سياسى و فکرى واحدى با مارکس 
و لنين در قياس با ديگر مارکسيستها و کمونيستها و رهبران 

 .سوسياليست در سطح ايران و جهان ميگذارد
 

 تاريخ يا جامعه
يک ويژگى و تفاوت مهم ديگر کمونيسم منصور حکمت تقابل با 

برخلاف بسيارى از ماترياليست هاى .  دترمينيسم و جبرگرائى است

 ٥٤٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

مفسر که از تاريخ، اهميت طبقات تاريخى، دوران، ضرورت تکامل 
طبقات و نيروها و عناصر تاريخى سخن ميگويند و از آن نتيجه ميگيرند 
که حالا وقت چه کارى رسيده يا نرسيده، منصور حکمت قدوسيتى براى 

ما چه "براى او تاريخ چه ميگويد مهم نيست، .  تاريخ قائل نيست
و اين يکى از مهمترين گوشه هاى ماترياليسم .  مهم است"  ميخواهيم

براى .  پراتيک بعنوان کمونيسم دخالتگر و سياسی برای تغيير جهان است
منصور حکمت وجود سرمايه دارى و وجود جنبش طبقه کارگر براى 

در نتيجه منصور حکمت نه .  دست بردن به انقلاب کمونيستى کافى است
به فرهنگ مردم، نه به سطح آگاهى آنها، نه به زنجيرها و قيود تاريخ 

 -توجه دارد بلکه با تلاش براى تغيير جامعه توسط پراتيک اجتماعى 
يک تاکيد و تز مهم کمونيسم و متدولوژى .  طبقاتى تاريخ را شکل ميدهد

کمونيستى منصور حکمت اينست که هيچ چيزى بيرون بشر اتفاق نمى 
قرار نيست تاريخ بخودی خود به چيزی منجر شود، قرار نيست .  افتاد

بشر اگر بخواهد ميشود و اگر !  بخورد و ما رستگار شويم"  تقی به توقی"
در نتيجه نقش تصميم، نقش انتخاب انسانها، دست بردن .  نخواهد نميشود

به عمل انقلابى و دخالتگرى در سياست براى تغيير اصل است و نه 
او علاقه ويژه اى دارد که کمونيسمش با عباراتى مانند پراتيک، .  تاريخ

 .دخالتگر، آنسانگرا، انقلابى و سازش ناپذير معرفه و شناخته شود
 

 بعنوان نظريه پرداز مارکسيست
منصور حکمت بعنوان يک تئوريسين و نظريه پرداز مارکسيست و دقيقا 

انقلابى اش به جهان و جامعه و   –پراتيکى   –به اعتبار نگرش انتقادى 
آثارى که از او .  سنتهاى موجود، کارنامه درخشان و خود ويژه اى دارد

بجا مانده است براى کارگر کمونيست قرن بيست و يکم يک گنجينه غنى 
آثار منصور .  آموزش و يک اسلحه مهم براى انقلاب کمونيستى است

حکمت اساسا ويژگى ايرانى و کشورى ندارند و عميقا ملهم از يک 
نگرش انترناسيوناليستى است که کارگر کمونيست در ايتاليا، انگلستان، 
آلمان و هر گوشه جهان ميتواند پلاتفرم و مبناى فعاليت کمونيستى خود 

 .بکند
 

ويستى و از ته تاريخى يمعمولا کسانى پيدا ميشوند که با يک نگرش پوزيت
اما .  به جوانبى از ديدگاه ها و سياست هاى آدمهاى مشهور ايراد ميگيرند

. اهميت شخصيت هاى تاريخى را نميتوان اينگونه تبيين و بررسى کرد
. امروز کاپيتال و مانيفست مارکس هنوز جزو پرو فروش ترين کتابهاست

کسى اهميت مارکس را با بحث هائى که ممکن است امروز براى مبارزه 
اهميت .  سوسياليستى موضوعيت خود را از دست داده  باشد، نمی سنجد

مارکس در بستن پرونده غول هاى فکرى و فلسفى پيش از خود و بدست 
دادن نقدى جامع و محکم از سرمايه دارى و راه حل برون رفت از آن از 

يا بخشی از آثار لنين امروز .  طريق يک انقلاب کمونيستى است
موضوعيت خاصى براى کارگر کمونيست و جنبش سوسياليستى قرن 

اما اهميت لنين که داد دنيا و .  بيست و يکمى ندارد و يا ناکافى است
بورژوازى را در آورده و هنوز عليه اش تبليغات شنيع ميکنند اينها 

اهميت لنين در اينست که نشان داد سوسياليسم امکان پذير است و .  نيست
با تلاش و نگرش انقلابى اش کوه يخ انترناسيونال دومى ها را درهم 

 .شکست و کمونيسم و بلشويسم را به اميد رهائى بشر در جهان تبديل کرد
 

اهميت منصور حکمت از زاويه تاريخى و کارى که انجام داد اينست که 
در تقابل با اردوگاه هاى قوى به اصطلاح سوسياليستى و در تقابل با سنت 
گسترده چپ راديکال ناسيوناليست و رفرميست، کمونيسم متمايزى را به 

ترند سياسى معتبرى را شکل داد و دست بکار سر و سامان .  صحنه آورد
دادن به کمونيسم بعنوان جنبش سوسياليستى طبقه کارگر 

ماركسيسم انقلابى، 

كمونيسم كارگری و 

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
 

 ...لندن  سخنرانى در 

  ١١صفحه   
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. يک تفاوت ديگر منصور حکمت ويژگى خلاف جريان بودن آنست
شرايط .  منصور حکمت در ايران دو بار حزب کمونيستى تشکيل داد

اجتماعى تشکيل اين دو حزب در دنيا نامساعدترين و بدترين و سخت 
يکى تشکيل حزب کمونيست ايران در دوره اى است .  ترين وضعيت است

که اساسا دوره قتل عام انقلابيون و کمونيست ها بعد از شکست انقلاب 
اصلا انقلاب "دوره اى که همه متوارى می شدند و به بازبينى .  است ۵٧

دوره ديگر زمان فروپاشى ديوار برلين و اعلام .  نشسته بودند"  غلط بود
دوره اى که کرور کرور .  پايان کمونيسم توسط بورژوازی در دنيا است

کمونيست ها و مارکسيست هاى سابق خودشان به تريبون نقد مارکس و 
. کمونيسم و پرچمدار دمکراسى تاچريستی و ريگانيستی تبديل شده بودند
. منصور حکمت در اين دوره حزب کمونيست کارگرى را بنيان گذاشت

خلاف جريان بودن، تسليم نشدن، سازش ناپذيرى، انقلابيگرى، اميد بردن 
به دنياى ياس و نااميدى و سنگربندى عليه بورژوازی از مشخصات 

 .کمونيسم منصور حکمت است
 

 کارگری بودن کمونيسم 
او براى .  کمونيسم قبل از منصور حکمت اساسا غير کارگرى است

کارگرى شدن کمونيسم، کل تاريخ و رگ و ريشه و فرمول ها و 
متدولوژى کمونيسم بورژوائى و چپ راديکال را زير و رو ميکند تا تمايز 
سنت مارکسى و کارگرى را تحکيم کند و اين امر را در چهارچوب 
برنامه، تاکتيک، سياست، فرهنگ، سبک کار، تئورى حزب، نوع 

بخش .  سازماندهى، پايه اجتماعى و گوشه گوشه جنبش اش بسط می دهد
وسيعى از آثار منصور حکمت، نقش کليدى و منحصر بفردش در تشکيل 
سازمان ها و احزب مهم کمونيستى در ايران تا آخرين سخنرانی هايش در 

براى .  پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى بر اين امر تاکيد دارد
منصور حکمت حزب کمونيستى تنها بعنوان حزبى کارگرى معنى دارد 
که هدف بلافصلش سازماندهى انقلاب اين طبقه براى برپائى جامعه اى 

اين يک تفاوت مهم و اساسى کمونيسم منصور حکمت .  کمونيستى است
 .است

 

 کمونيسم انترناسيوناليستی  
کمونيسم قبل از منصور حکمت ناسيوناليست است و افقى محدود و محلى 

. کمونيسم او برعکس، دشمن ناسيوناليسم است.  و در مواردى قسمتى دارد
منصور حکمت بويژه در دوره سقوط بلوک شرق و عروج ارتجاع قوم 
پرست و فاشيست، ناسيوناليسم را در بستر اصلى اش مورد تهاجم فکرى 
و سياسى قرار ميدهد و همراه با آن جايگاه جناح چپ اش را هم روشن 

منصور حکمت براى دوره اى ناسيوناليسم را آنچنان در موضع .  ميکند
دفاع می گذارد که ناسيوناليست بودن را حتى براى ناسيوناليست ها به 

کمونيسم منصور حکمت عميقا انترناسيوناليست است و .  فحش تبديل ميکند
عليه قصابى ملى طبقه کارگر به ملت ها، قوم ها و هويت هاى کاذب ملى 

او در عين حال عميقا سياسى است و موانع و مسائل پيشاروى .  است
مبارزه و اتحاد کارگران را می شناسد و براى سوالات سياسى مانند مسئله 
ملى راه حل می گذارد تا هم ناسيوناليسم را خلع سلاح و منزوى کند و هم 

 .شرايط بسط مبارزه طبقاتى و اتحاد کارگران را تسهيل کند
 

 کمونيسم ضد اسلامی 
است و "  سوسياليسم اسلامى"کمونيسم قبل از منصور حکمت يا خودش 

مولايش "شاخه منشعب از حزب ملل اسلامى و نهضت آزادى است، يا 
مذهب "، يا نسبت به اسلام و مذهب غير انتقادى است و به "على است

نه .  کمونيسم منصور حکمت آگاهانه ضد دين است.  تکريم ميکند"  توده ها
فقط ضد اسلام بعنوان يک جنبش سياسى دوران معاصر، 

کمونيسم منصور حکمت حاصل نقد و جمعبندى يک تاريخ .  شد
مائويسم بدون .  طولانى غير کارگرى و غير کمونيستى بعد لنين است

انقلاب چين اهميتى پيدا نميکرد، لنينيسم بدون انقلاب روسيه جايگاهى 
نمى يافت، اما کمونيسم منصور حکمت بدون جوش خوردن با واقعه 
. اى تحت اين پرچم، چپ را در ايران و منطقه زير و رو کرده است

ديدگاه هايش از چنان انسجام و پيوستگى و استحکامى برخوردار است 
که ظرفيت اين را دارد که با يک پيروزى کارگرى مثلا در ايران 

 .منشاء انفجار مجدد جهانى کمونيسم شود
 

 نگرش انتقادى
از ديگر ويژگی هاى مهم کمونيسم منصور حکمت نگرش انتقادى و 
. تقابل با درک غير زنده از سياست و جامعه و مبارزه طبقاتی است

يک مطالعه ساده آثار او، يا تجربه فردى کسانى که همرزم منصور 
حکمت بودند، نشان ميدهد که او در عين حال که خود پرچمدار و 
تدوين کننده سياست ها و تئوری های اين جنبش است، مرتبا برای 
پيشروی بازبينى می کند و بقولى اسلحه اش را تيز می کند و جلا می 

او شخصيتى است که هميشه ناراضى است و در هيچ دستاورد .  دهد
هميشه پيشقراول بجلو .  تئوريک يا پيروزى سياسى جا خوش نميکند

هميشه .  هميشه می خواهد سنگر جديدى را فتح کند.  رفتن است
هميشه تر و تازه .  چهارچوب محکمترى به نگرش انتقادى اش می دهد

تا ميخواهى روى مسئله اى متمرکز شوى و دوره اى کار . و زنده است
کنى، طرح جديدى و ايده جديدى براى پيشرفت همان کار طرح می 

براى او هدف روشن است؛ .  نقد همواره عميق و عميق تر ميشود. شود
در اين .  نابودى نظام سرمايه دارى از طريق يک انقلاب کارگرى

مسير با اينکه انسان بشدت پا رو زمين و ابژکتيوى است اما تسليم 
براى او روشن است که شرايط و .  شرايط و محدوديت ها نميشود

چهارچوب هاى تاريخى دامنه عمل فعاليت کمونيستى را مشروط می 
کند اما در عين حال برايش روشن است که اين شرايط و چهارچوب ها 
. را با پراتيک انقلابى می توان تغيير داد و براى تغييرش تلاش می کند

اينهم از همان درک عميق و متدولوژى ماترياليسم پراتيکش ناشى می 
 .شود

 

يک مثال، احياى مارکسيسم در کشورى است که در آن سنت هاى 
کمونيسم موجود روسى و چينى و انواع گرايشات چپ راديکال و 

منصور حکمت .  اينکار شبيه کوه کندن است.  ناسيوناليسم چپ حاکم اند
اما بمجرد اينکه .  به جنگ اين پديده وسيع می رود و موفق می شود

موفق می شود با افتادگى خاصى می گويد اينکارها لازم بود و دفاع از 
مارکس و احياى آن ضرورى بود اما اين اگر به کارگرى شدن بيشتر 
مارکسيسم و مارکسيست شدن بيشتر کارگر منجر نشود، چه فايده 
دارد؟ بلافاصله به نقد محدوديت هاى سنت ضد رويزيونيستى می نشيند 
و بحث را از چهارچوب قرائت از تئوری ها و انحرافات فکرى به 

از مارکسيسم انقلابى به .  تقابل جنبش هاى متمايز اجتماعى می برد
هويتى به   -کمونيسم کارگرى شيفت ميکند و بحث را از تمايز عقيدتى

 . طبقاتى می برد -تمايز اجتماعى 
 

 کمونيسم خلاف جريانی

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
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حکمت مخالف عقايد و سنت هاى کهنه است و به پيشرفت، علم و 
تکنولوژى، فرهنگ آوانگارد، و هر تحولى که راه بشر را براى بهتر 

نقدى که منصور .  زيستن و آزادتر زيستن باز ميکند بشدت علاقه دارد
حکمت به شرق زدگى و عقب ماندگى فکرى و فرهنگى دارد و فجايعى 
که اين عقب ماندگى به زندگى واقعى انسانهاى امروز تحميل می کند، در 

. قلمرو سياست و برنامه و مطالباتى که پرچم مبارزه اند تجلى مى يابد
براى منصور حکمت تبيين حق در چهارچوب هاى فرهنگى و ملى و 
پست مدرنيستى سر سوزنى اعتبار ندارد و از آن بعنوان آپارتايد فکرى و 

اين يک مدرنيسم سوسياليستى است که کمونيسم او را .  فرهنگى نام ميبرد
براى جناح چپ جامعه غربى و کارگر کمونيست و مردم آزاديخواه بشدت 

 .جذاب می کند
 

 کمونيسم انسانگرا
انسانگرائى .  و بالاخره کمونيسم منصور حکمت بشدت انسانگرا است

عميق او ريشه در انسانگرائی کمونيسم مارکس دارد و با اومانيسم سانتى 
کم نبودند کسانی که .  مانتال ليبراليسم و ليبراليسم چپ تفاوت ماهوى دارد

مارکسيسم را به ادويه اى براى تند و تيز کردن ليبراليسم و انقلابيگرى 
اما براى کمونيسم منصور حکمت انسان .  غير کارگرى شان تبديل ميکنند

" ذات طبقاتى"، در جامعه طبقاتى، "  ذات انسانى. "مقوله اى مجرد نيست
پراتيک .  و تعلق انسانهاى کنکرت به طبقات اجتماعى متخاصم است

انقلابى انسان بعنوان جزئى از طبقه اجتماعى معين در روابط اجتماعى 
منصور حکمت و خود مارکس عليه ابتذال .  معين در نظر گرفته می شود

ليبراليسمى که با پرچم انسان منافع طبقه اش را پيش می برد می شورند و 
انسانيتى را تجسم می کنند که تحقق آن تنها در پايان دادن به طبقات و 

اين شرط آزادی جامعه و ايجاد شرايط و اجتماعى . تضادهاى طبقاتى است
 .است که آزادى فرد شرط آزادى همگان باشد

 
 بعنوان جمعبندی

تمام فلاسفه به طرق مختلف جهان را تفسير کرده اند، حال "آن جمله معروف، 
، جوهر ماترياليسم پراتيکى است که دو قطبى "آنکه مسئله برسر تغيير آنست

مکانيکى ماترياليسم تفسيرگر، يعنى جهان بيرونى بعنوان واقعيت از يکسو و ذهن 
 .بعنوان آئينه اى که اين واقعيت را منعکس و تفسير ميکند، را نميپذيرد

 
براى مارکس و لنين و منصور حکمت، جامعه و تفکر انسانى در حلقه پراتيک 

به اين ترتيب ماترياليسم پراتيک .  تحول بخش و انقلابى به هم پيوند مي خورند
انسان ديگر نه متفکر .  انسان را در جاى واقعى اش در تاريخ خويش قرار می دهد

اوضاع عينى نه .  و مفسر منفعل جهان عينى، بلکه نيروى تغيير دهنده جهان است
وار، بلکه شرايطى براى فعاليت   قيود اسارت، نه مقرراتى براى تبعيت برده

اين شرايط دامنه تاريخى قدرت تغيير .  انسان و لذا زمينه اختيار و اقتدار اوست
انسان را تعريف می کند، اما خود اين دامنه، خود اين شرايط با پراتيک انسانى 

انسان تحت شرايطى که خود تعيين نکرده است به سازنده .  دگرگون می شود
دقيق ترين نامى است که می "  ماترياليسم پراتيک. "تاريخ خويش تبديل می شود

و در مقياسى تاريخى .  توان به نگرش انتقادى ويژه مارکس و منصور حکمت داد
اين يک اختلاف متدولوژيک و دره عميقى است که بين مارکس و فلاسفه پيشين، 
بين لنين و منشويسم، بين منصور حکمت و کمونيسم بورژوائى و چپ راديکال 

 .  وجود دارد
 

پراتيکى،   -بهترين گراميداشت منصور حکمت برافراشتن اين پرچم انتقادى 
دخالتگرى وسيع و انقلابى در سياست و جامعه، تلاش براى کسب قدرت سياسى 

ياد منصور حکمت، .  و تغيير جامعه و تبديل انسان به سازنده تاريخ خويش است
ژوبين عزيز را با برافراشتن قدرتمند پرچم اش و تلاش براى پيروزى کمونيسم 

 !متشکرم .گرامى ميداريم
 ٢٠١۴ژوئن 

برای او اسلام بخشی از لمپنيزم در جامعه است .  بلکه ضد اسلام است
منصور حکمت حاکميت دستگاه دين را .  و پلاتفرم اسلام زدائى دارد

در رديف حاکميت مافيا و مواد مخدر ميداند و آگاهانه براى جمع کردن 
. منصور حکمت به سکولاريسم اکتفا نميکند.  بساط آن تلاش ميکند

زمانى تمايز مارکسيستها و ليبرالها برسر سکولار بودن جامعه نبود، 
برسر اين بود که کمونيست ها عليه مناسبات ملکى جامعه بورژوائى 

اما کمونيسم منصور حکمت بدليل نقش جديد مذهب در سياست .  بودند
و خفقان و بردگى و توحشى که سرمايه بکمک آن ساخته است، آگاهانه 
عليه اين سلاح سرمايه دارى می جنگد و پلاتفرمش جارو کردن جنبش 

اهميت اين تفاوت منصور حکمت وقتى بيشتر روشن مي . اسلامى است
شود که دمکرات ترين و ليبرال ترين دولتهاى غربى تا عمده چپ هاى 

 .غربى و جهان سومى تلاش دارند با جناحى از مذهب بسازند
 

 کمونيسم منتقد دمکراسی
يک تفاوت ديگر کمونيسم منصور حکمت برخوردش به مقوله 

منصور حکمت دمکراسى را به ديکتاتورى ترجيح .  دمکراسى است
ميدهد اما چهارچوب دمکراسى را بعنوان تبيين بورژوا از آزادى نمی 

او می گويد طبقات اجتماعى و جنبش هاى سياسى تفسير .  پذيرد
اسم اين آزاديخواهى عميق براى ما .  خودشان را از آزادى دارند

منصور حکمت روايت بورژوازی از آزادی را نمی .  سوسياليسم است
پذيرد و بويژه در جائى که دنيا زير پرچم دمکراسى رژه می رود و 
دمکراسی پرچم حمله به کمونيسم است، دمکراسى را به ريشخند می 
گيرد و با نقد بنيادهاى آن تفاوت عميق آزاديخواهی سوسياليستی و 

 .  دمکراسی خواهی بورژوائی را ترسيم می کند
 

 انقلاب و اصلاحات
يک تفاوت ديگر کمونيسم منصور حکمت برخورد به اصلاحات و 

براى او اصلاحات با .  رفرم و تبيين رابطه انقلاب و اصلاحات است
انقلاب تناقضى ندارد و انقلاب بدون حاضر بودن در صف اول مبارزه 
براى بهبود و اصلاح وضع موجود به نفع کارگران و توده مردم غير 

اين جنبه که يکى از مهمترين ويژگی هاى کمونيسم .  ممکن است
. منصور حکمت است موضوع بحت گسترده و بررسى تاريخى است

نکته مهم اينست که منصور حکمت نه انقلابيگرى اى را قبول دارد که 
پرچم اصلاحات را دست بورژوازى داده است و نه تلاش براى ايجاد 

منطق و نگرش او در اين .  رفرم و اصلاح را با رفرميسم يکى ميداند
زمينه زندگى و مبارزه واقعى و روزمره طبقه کارگر براى بهبود 

بزعم منصور حکمت کمونيسم نميتواند عنصر فعاله و هميشه .  است
درگير مبارزه اقتصادى طبقه کارگر نباشد، چون اين تعريف طبقه در 

براى منصور حکمت مهم است که انسانهاى .  جدال روزمره اش است
او رابطه بسيار عميقى بين بهبود و .  معاصرش چگونه زندگى می کنند

 .رفرم و تلاش براى تغيير ريشه اى و برگشت ناپذير ايجاد ميکند
 

 کمونيسم مدرن
اين مدرنيسم صرفا در .  کمونيسم منصور حکمت مدرن است

منصور .  برخوردش به آزادى زن و يا مخالفتش با مذهب تبيين نميشود

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
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غيرتمندی ندارند، بلکه قربانيان بلافاصله اين 
 .غيرتمندی اند

  
اين درست؛ اما تعداد مردانی که قربانی غيرت 
می شوند و زنانی که خود را در کنار 

در .  يابند بهيچوجه کم نيست غيرتمردان می
بسياری موارد قتل ناموسی بدنبال يک شور و 
مشورت خانوادگی انجام می گيرد؛ زنان نيز 

اين تلقی .  در بسياری موارد در اين مجلس شور خانوادگی شرکت دارند
از آنسوی در اکثر .  که فقط مردان قاتلين ناموسی اند يک افسانه است

موارد مردی که شريک جرم زن غيرت بر باد ده است نيز قربانی می 
 .شود؛ پس قربانيان قتل های ناموسی نيز هميشه زن نيستند

  
آنرا تشويق يا توجيه می "  عقل حاکم"قتل ناموسی وجود دارد برای اينکه 

ايدئولوژی حاکم که ارزش های اخلاقی و فرهنگی را شکل می دهد .  کند
در جوامع قديمی تر قتل های ناموسی در .  آنرا درست و لازم می شمارد

با رشد جوامع و فرهنگ و تمدن، قتل .  همه جا وجود داشت و متداول بود
در شرايط حاضر در .  ناموسی در جوامعی بسيار کمياب و تقبيح شد

جوامع اسلام زده و در محيط های اسلامی در کشورهای غربی قتل 
 .ناموسی هنوز پديده ای رايج است

  
اعمال کنترل خشن ناموسی و تنبيه ناموسی تا حدِ قتل ناموسی تحت رژيم 

قاتل ناموسی اگر پدر يا شوهر مقتول بود طبق .  سابق نيز متداول بود
قانون مجرم محسوب نمی شد؛ بعد از قتل فقط می بايست دستانش را از 

در صورتی که برادر بود يک مجازات کوتاه مدت تحمل می .  خون بشويد
قوانين .  قوانين اين جامعه همواره بر مبنای شرع اسلام بوده است.  کرد

مدرن و متمدن تر هيچگاه به ايران وارد نشد، بويژه در عرصه خانواده، 
و اکنون چهل و دو سال است که . ازدواج، طلاق و مناسبات درون خانواده

يک حکومت متعفن اسلامی بر جامعه حکومت می کند و شنيع ترين 
سنگسار، قصاص، .  احکام و قوانين اسلام را بر جامعه حاکم کرده است

 .ساله چند نمونه آنست ٩-٨ديه، ازدواج دختر 
 

اگر روال بر اين بود که ايدئولوژی حاکم توسط انسان های تحت حکومت 
يکسره دفع می شد، نقش و فونکسيون ايدئولوژی از ميان می رفت؛ 

اما مارکسيسم .  ايدئولوژی جايگاه خود را از دست می داد؛ زايد می شد
اتفاقا زمانيکه .  بسيار علمی نقش ايدئولوژی و روبنا را شکافته است

ايدئولوژی حاکم با مقاومت مردم روبرو می شود؛ زمانيکه جامعه می 
جامعه در حال .  کوشد آنرا دفع کند ما با يک شرايط انقلابی روبروئيم

و .  تحول است؛ آماده زير و رو شدن است؛ به عبارتی آماده انقلاب است
، ٩٦درست از اينرو است که در شرايط کنونی دو سال و نيم پس از ديماه 

دو سال پس از اعتصابات و اعتراضات وسيع طبقه کارگر، و چند ماه پس 
از آبانماه ما با يک جنبش اعتراضی وسيع عليه قتل رومينا روبرو می 

 .شويم
  

اين اولين قتل ناموسی در ايران نيست؛ قتل ناموسی حتی کمياب هم نيست؛ 
يا سبلريتی ها رخ نداده که "  از ما بهتران"اين قتل در ميان حکومتيان، 

تمام توجه ها را بخود جلب کند؛ در يک روستای کوچک در گيلان 
دختری توسط پدرش کشته شده است و اين خبر ظرف چند روز تمام 

همه .  رسانه های کشور و دنيای مجازی را بخود اختصاص می دهد
درباره آن حرف می زنند؛ خشم و نفرت و فرياد از فغان بسياری بلند می 

شود؛ جانيان بر قدرت لميده مجبور به عکس العمل می 

روزنامه های کشور .  قتل فجيع رومينا مانند بمبی در جامعه منفجر شد
تحليل های آبکی در (همه درباره اين فاجعه نوشتند و کوشيدند تحليل 

دنيای مجازی فارسی زبان با .  تحويل دهند)  دفاع از رژيم و اسلام
هر جا نگاه می .  يورش عکس معصوم و زيبای رومينا مواجه شد

کردی نگاه زيبا و تبسم معصوم رومينا با يک شال آبی بر سر به انسان 
. راه فراری از اين کابوس، از اين تراژدی وجود نداشت.  زل می زد

بايد می خواندی، نگاه می کردی، فرياد می زدی، مشت بر ميز می 
کوبيدی، به زمين و زمان فحش می دادی و می گريستی؛ بحال رومينا، 

ساله، بحال آن جامعه و حتی  ٦بحال آن مادر داغدار، بحال برادر 
 !بله، آن پدر! بحال آن پدر

 
اين عبارت اکنون آه از نهاد بسياری بر می آورد؛ بعضی عصبانی می 
شوند؛ بعضی گيج می شوند؛ و بعضی هم ممکن است نويسنده را به 

را برای عده "  کفر کبير"اين عبارت حکم يک . توجيه جنايت متهم کنند
پيش از اينکه اين احساسات اختيار از خواننده سلب کند، .  ای دارد

بياييم به عمق برويم؛ بياييم ريشه .  بياييم با هم اين تراژدی را بشکافيم
چرا چنين جنايات فجيعی در جامعه رخ می دهند؟ چگونه .  يابی کنيم

يک پدر قادر است دختر بچه قاعدتا دلبند خود را خفه کند؛ سر ببرد؛ 
گردن بزند يا سلاخی کند؟ چه چيزی انسان ها را به اين مرحله از 
جنون می رساند؟ چه پديده ای چنين جناياتی را حتی به يک امر عادی 

 و متداول بدل می کند؟ 
 

 !عقل حاکم
جنايت از سر جنون هميشه . "اين بحث را با يک نقل قول آغاز می کنم

اما آن نوع جنايتی که قربانيانش از .  ممکن است وجود داشته باشد
خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند ديگر جنون 
نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه ای از عقل حاکم بر جامعه 

از فردريک وست :  زن در زندگی و مرگ"منصور حکمت، ." (است
 )". تا آنتونی کندی

 
قتل ناموسی دقيقا در چهارچوب اين گونه جنون می گنجد؛ اين جنايت 

اين جنون ."  بيان جنون آميز گوشه ای از عقل حاکم بر جامعه است"
عمد يا .  حتی نام دارد و در چهارچوب عمومی جنايت و قتل نمی گنجد

غيرعمد تنها صفت هايی هستند که بقيه قتل ها را از يکديگر تميز می 
در جامعه تحت فرهنگ .  نامی آشنا.  اما اين نوع قتل يک نام دارد.  دهد

و ايدئولوژی عقب مانده و قرون وسطايی همه اين نام را شنيده اند و 
قتل ناموسی و .  بعنوان داده ای در جامعه به آن برخورد می کنند

غيرت احساس يا عقل جنون آميزی است .  غيرت با يکديگر می آيند
سيال و هميشه حاضر در جامعه؛ بدرجه ای که فرهنگ حاکم عقب 
مانده تر و زن ستيزتر باشد تعداد کسانی که اين احساس را در خود 

يک تناسب مستقيم ميان ميزان عقب .  حمل می کنند بيشتر می شود
مذهبی حاکم در جامعه و غيرت و در نتيجه قتل   -افتادگی فرهنگی 

مردانه شمرده می "  امتيازات"حتی غيرت نيز از .  ناموسی وجود دارد
شود؛ ظاهرا فقط مردان غيرت دارند و غيرتمند اند؛ زنان قابليت 

 !تراژدی رومينا و آموزه های آن
 

 آذر ماجدی

 

  ١٤صفحه   
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 !تنبيه و مجازات 
حال که پذيرفتيم فرد مسئول است و پاسخگو اعمالش، آيا نبايد خواهان 
مجازات پدر رومينا بشويم؟ خواهان اشد مجازات برای اين قاتل قصی 
القلب؟ يک آن از ميل بی پايان برای تنبيه و مجازات يک قاتل دوری 

حکومت و سيستم قضايی که برای مجازات ! به کل تصوير بنگريم. بگيريم
 !به آن متوسل می شويم کدامست؟ جمهوری اسلامی

 
آيا درخواست مجازات از اين حکومت جنايتکار، قاتل، کثيف و عقب مانده 
امری درست و اصوليست؟ اين سوال را از ديدگاه های متفاوت می توان 

درخواست مجازات از رژيم اسلامی، از نظر سياسی .  و بايد بررسی کرد
برای ما کمونيست های انقلابی، برای تمام انسان هايی که بخون اين رژيم 

بيک معنا نقض .  تشنه اند امری بسيار نادرست و غير اصولی است
ما داريم به حکومتی که برای سرنگونی آن تلاش می کنيم .  غرض است

ما خواهان عدم برسميت .  اعتبار حقوقی و سياسی.  اعتبار می بخشيم
شناسی جمهوری اسلامی بعنوان حکومت کشور در مجامع عمومی هستيم 
ولی در رابطه با محاکمه و مجازات يک قاتل ناموسی همه چيز فراموش 

گويی ما نيز .  از اين حکومت می خواهيم که او را مجازات کند.  می شود
همانگونه که غيرت خون به چشمان ناموس ! دچار غيرت معکوس شده ايم

پرست آورده است؛ نفرت از ناموس پرستی خون در مقابل چشمان ما 
اين خونخواهی ما را به زير پا گذاشتن اصول سياسی، .  آورده است

بعلاوه، مجازات را ما تعيين نمی .  آرمانی و اصولی مان رهنمون می شود
مجازات چنين جرمی طبق قوانين اسلام .  کنيم؛ قوانين حاکم تعيين می کند

و رژيم اسلامی قصاص است و قصاص برای يک پدر پرداخت ديه به 
 !پرداخت مقداری پول به اين حکومت دزدان سر گردنه. دولت است

 
در تحليل نهايی چرا اينقدر مجازات طلب شده ايم؟ مجازات چه مساله ای 
را حل می کند؟ چه دردی را درمان می کند؟ در رشته جنايت شناسی عده 

هر . ای بر اين عقيده اند که ترس از مجازات نقش پيشگيرانه بازی می کند
آمارها و .  چه مجازات شديدتر باشد ترس بيشتر و لذا جنايت کمتر می شود

دفاع از مجازات اعدام برای .  تحقيقات اين تز را حمايت و تائيد نمی کند
عده ای از موضع ايجاد ترس از جنايت و پيشگيری از جنايت انجام می 

اما عملا آمار جنايت در مناطقی که اعدام در آنها قانونی است  نه .  گيرد
در اينجا قصد وارد .  تنها کمتر نيست، بلکه در بسياری موارد بيشتر است

صرفا گذرا به يک فاکت اشاره .  شدن به اين تحليل و بررسی را نداريم
 .کرديم

 
آيا اين تشنگی برای مجازات در اعتقاد ناخودآگاه به قصاص ريشه ندارد؟ 
تز چشم برای چشم؟ وگرنه اين عطش برای مجازات از کجا نشات می 
گيرد؟ در جنايت شناسی نيز دو ديدگاه وجود دارد؛ تربيت و بازسازی 

اگر برايمان مسلم شود که مجازات هيچ .  جانی و مجرم يا تنبيه و مجازات
تاثيری در پيشگيری ندارد آيا حاضريم تعمق بيشتر در درخواست 

 مجازات انجام دهيم؟
 

  !عدالت عوام النّاسانه
آيا عدم مجازات به آنارشی منتج نمی شود؟ از چه وجهی : پرسيده می شود

از آنارشی هراس داريم؟ از هم پاشيدگی جامعه؟ جوامع جنگ زده به 
کنار، آيا جامعه ای بی حساب کتاب تر، و آشفته تر از ايران تحت 
جمهوری اسلامی می توان تصور کرد؟ چه قانونی در اين جامعه حکم می 
راند که بهتر از آنارشی تخيلی ماست؟ آيا قانونی که در جامعه همه را در 

غل و زنجير کرده است از آنارشی تصوری ما بهتر است؟ 

شوند؛ شکنجه گران آکادميسين شده و جامعه شناس شده درباره آن 
" اصولگرايان"يک جور و "  اصلاح طلبان"تحليل ارائه می دهند؛ 

جور ديگر از اسلام و حکومت دفاع می کنند؛ دستور بررسی و تحقيق 
مگر چه شده؟ مگر چه !  از مقامات بالای حکومتی صادر می شود

اتفاقی افتاده؟ اين جنايات نرم است؛ دختر سلاخی شده يک دختر 
روستايی است و قاتل يک کشاورز فقير، چطور شده که اين خبر ورد 
زبان همه می شود؟ باين دليل روشن که جامعه در حال تلاطم و تحول 
است؛ جامعه دارد رژيم اسلامی و تمام قوانين و ايدئولوژيش را دفع 

 .می کند
  

 مقصر کيست؟
! دلسوزی برای پدر قاتل.  که در بالا گفتيم برگرديم"  کفری"به آن 

انسان واقعی قلبش از سرنوشت پدری که به چنين جنونی مبتلا می 
که "  خون آنچنان جلوی چشمانش را می گيرد"شود که بقول معروف 
ساله اش فرود می آورد؛ دختری که کنار  ١٣داس بر گردن دختر 

و در جامعه ای که در آن .  آيد برادر شش ساله اش خفته است، بدرد می
چه قدرتی، چه نيرويی، قادر .  انسانيت زايد نشده است بايد به درد آيد

است اين چنين انسان ها را از هر نوع انسانيت تهی کند؟ چگونه می 
بر جامعه "  عقل حاکم"تواند پدر را به قاتل فرزند بدل کند؟ اين همان 

اين همان عقل وارونه ای است که بايد ريشه کن شود، جايگزين .  است
 .شود

 
پس اگر ما نوک تيز حمله را بسوی اين حکومت، قوانينش و 
ايدئولوژيش می گيريم و با صدای رسا و بی شک و شرم اعلام می 
کنيم که قاتل اصلی رژيم اسلامی است، از اينرو است که به اين عقل و 

آگاهيم که تا اين .  خرد دست يافته ايم که می خواهيم ريشه را بخشکانيم
عقل وارونه بر جامعه حاکم است و قدرت لايزال دولتی از آن حمايت 

 .می کند، رومينا همانگونه که اولين نبوده، آخرين هم نخواهد بود
 

در پاسخ فريادهايی از گوشه و کنار بلند می شود پس قاتل چی؟ پس 
 ! نقش فرد چی می شود؟ شما داريد فرد را کاملا معاف می کنيد

  
ما انسان ها را در تحليل نهايی مسئول .  ما نقش فرد را می بينيم

اما ريشه بدبختی و روی آوری انسان .  تصميمات و اعمالشان می دانيم
يک نمونه .  ها به جنايت و قصی القبی را می شناسيم و معرفی می کنيم

انگلس لمپن پرولتاريا را حاصل نظام .  در اين دو سه روز بيادم آمد
اما آيا با اين تحليل جانيان برخاسته از اين قشر .  سرمايه داری می داند

اما حتی اين شناسايی باعث نمی شود که ما به .  را می بخشد؟ خير
ما اين قابليت را داريم که انسان ها .  خاطی فقط با نفرت و کينه بنگريم

و جامعه را درک کنيم و علل اعمالشان را تحليل کنيم و پشت آن اعمال 
اما من .  پدر رومينا مقصر است.  را ببينيم؛ از سطح به عمق گذر کنيم

بخاطر تهی شدن از انسانيت دلم برايش بدرد می .  دلم بحالش می سوزد
برايم پذيرش اين واقعيت که پدری که فرزندش را شکنجه می دهد .  آيد

از نظر من چنين .  يک انسان عادی و سالم است، غير ممکن است
و متاسفانه در دنيای .  پدری فقط می تواند يک ديوانه و مجنون باشد

 .وارونه ما دنيا پر از چنين ديوانه ها و مجانين است

  ... تراژدی رومينا و آموزه های آن
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 پدوفيلی
ما در اين نوشته بهمن خاوری را بعنوان مردی که دختر بچه ای را با 

چرا از لفظ پدوفيلی استفاده .  هدف جنسی اغفال کرده توصيف کرديم
بنا بر تحقيقات   -١.  نکرديم؟ اين می تواند يک کفر ديگر محسوب شود

به مردی .  روانشناسانه پدوفيلی بعنوان يک بيماری روانی شناخته می شود
ساله يا کمتر رابطه طولانی مدت برقرار می کند  ١٣که با يک دختر بچه 

چون پدوفيلی به يک اشتياق .  و قصد ازدواج با او را دارد پدوفيل نميگويند
دائمی و غير قابل کنترل برای برقراری رابطه جنسی با يک زير سن يا 

يک اشتياق غير قابل . "خيال پردازی جنسی با زير سن ها گفته می شود
؛ به کسی که هم با بچه ها و هم با بزرگسالان می تواند و می "کنترل

اين شرايط را کودک آزاری و .  خواهد رابطه بگيرد، پدوفيل نمی گويند
اما پدوفيلی .  سوءاستفاده از کودک می نامند و بهمين اتهام محاکمه می کنند

(يک بيماری روانی است روانشناسی  Psychology Today) نشريه. 
پدوفيلی را به اين شکل تعريف ميکند و کشورهای پيشرفته غربی کم و 
بيش طبق همين تعاريف با افرادی که با فرد زير سن رابطه برقرار می 

 .کنند برخورد می کند
 

آيا عدم استفاده از ترم پدوفيلی جرم بهمن خاوری را کاهش می دهد؟ 
کوچکتر جلوه می دهد؟ بی اهميت می کند؟ قبح مساله را می کاهد؟ خير 

آيا بهمن خاوری به بيماری پدوفيلی .  اين يک تفکيک علمی است.  هيچکدام
نه با او حرف زده ايم و نه معاينه اش کرده ايم و .  دچار است؟ ما نميدانيم

نه بسياری از ما که فرياد پدوفيلی و مجازات می کشيم تخصص پزشکی 
بعلاوه آيا جرم کسی که با يک دختر بچه بمدت .  يا قضايی لازم را داريم

سه سال دوست می شود و او را اغفال ميکند، قصد دارد با او ازدواج کند 
و در تحليل نهايی رابطه جنسی برقرار کند؛ يعنی به او تجاوز کند؛ با 
کسی که به دختر بچه تجاوز کرده است يکيست؟ در منظر هيچ دادگاه 

آيا اگر ما بخاطر عدم اطلاع از .  عادلانه ای اين دو جرم يکسان نيست
ماوقع و خودداری از تنها به قاضی رفتن و محاکمه رسانه ای در همين 

زنيم و پا فراتر نمی گذاريم داريم می کوشيم گناه  چهارچوب حرف می
قصد ما استواری بر .  بهمن خاوری را کوچک کنيم، يا تخفيف دهيم؟ خير

 . اصوليت و عدالت است
 

بعلاوه، در جامعه ايران ازدواج با کودکان، يعنی برقراری رابطه جنسی 
با يک کودک بشرط آنکه مُهر شرعی به آن بخورد نه تنها جرم نيست، 

کمی .  حتی در زمان رژيم سابق هم قانونی بود.  بلکه کاملا قانونی است
محدوديت در شهرهای بزرگ ممکن است بر آن قائل شده بودند ولی در 

 .اصل قانونی بود
 

ساله ام به عقد يک جوان  ١٤  -١٣يادم است وقتی بچه بودم دختر عموی 
پدرم مردی مدرن، روشنفکر و چپ بود اما دو تا از .  ساله درآمد ١٩

يادم است به اين عروسی بعنوان مساله ای .  عموهايم بسيار مذهبی بودند
اما دختر .  غريب نگاه نمی کردم فقط دلم برای دختر عمويم می سوخت

شاد و خوشحال از اينکه عروس شده است و به جامعه .  عمو در ابرها بود
بسيار کوچک جثه بود؛ از من از نظر سن بزرگتر بود .  زنان راه يافته

همه بجای عروس، عروسک .  ولی از نظر هيکل و قامت بسيار کوچکتر
احدی، .  يادم است حتی به جشن عروسی اش رفتيم.  صدايش می کردند

حتی پدر روشنفکر و مدرن و چپ خودم به اين ازدواج بعنوان تجاوز به 
آنرا تائيد نمی کرد و به حقوق کودک احترام می .  کودک نگاه نمی کرد

چرا اين خاطره را بيان کردم؟ .  گذاشت؛ اما آنرا جرم و جنايت نمی ديد
برای اينکه بگويم که چندان دور نبايد رفت؛ اين يک 

آيا اين ميزان فقر و فلاکتی که بر اکثريت مردم تحميل شده است از 
آنارشی مورد نظر ما بهتر است؟ آيا اعمال قصاص بهتر از آن آنارشی 
است؟ چشم درآوردن، دست بريدن، شلاق زدن، سنگسار کردن و يا از 
جرثقيل آويران کردن؟ کداميک از اين مجازات اجرايش بهتر از 
آنارشی مورد هراس ماست؟ سعی کنيم خون را از مقابل چشمان مان 
. پاک کنيم؛ يک دل سير گريه کنيم و بعد آرام بگيريم و تعمق کنيم

آنارشی موهومی که از آن سخن می گوييم، صرفا دفاعی است از 
 .قصاص طلبی درونی مان

  
و اين فرياد های مجازات طلبانه چه برای پدر و چه برای مردی که با 
رومينا فرار کرده است؛ مردی که مطابق با قوانين جوامع پيشرفته تر 
و متمدن تر بجرم کودک آزاری و اغفال کودک با هدف جنسی محاکمه 
می شود، بدون يک محاکمه عادلانه چيزی نيست جز عدالت عوام 

اين نوع عدالت را اگر در مقابل چشمان .  کردن"  لينچ"الناس؛ بعبارتی 
زمانيکه اهالی فردی را .  مان نديده باشيم در فيلم های بسياری ديده ايم

بجرمی دستگير می کنند و بدون يک محاکمه عادلانه خواهان مجازات 
 .او می شوند؛ بعبارتی او را لينچ می کنند

 
فريادهای مجازاتی که از برخی خشمگينان قتل رومينا بلند می شود 
انسان را بياد اين نوع عدالت طلبی و قانون لينچ و عوام الناس می 

جالب اينجاست که اين افراد با خواندن ماوقع در يکی دو سايت .  اندازد
نه دادگاهی، نه محاکمه ای، نه وکيل .  خبری حکم را صاد کرده اند

مدافعی نه هيچ پروسه ای که يک جامعه متمدن برای شناسايی مجرم و 
 .اثبات جرم و سپس مجازات طی می کند

   
حکمتيست   -برنامه حزب کمونيست کارگری"  يک دنيا بهتر"برنامه 

قضايی   –صريح و روشن بر حقوق متهمين در يک پروسه حقوقی 
 :عادلانه تاکيد دارد

 
 .اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است"

محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداوری و در شرايط منصفانه 
 . برگزار شود

محل محاکمه، قاضی و هيات منصفه بايد به نحوی تعيين شوند که اين 
 *".شرايط تامين گردد

 
ما بر اصول اعلام شده در برنامه يک دنيای بهتر برای يک محاکمه 
. عادلانه، يک پروسه قضايی عادلانه و حقوق متهمين پای می فشاريم

اين بخشی از اصول برنامه ای و يک رکن تفاوت ما کمونيست های 
کارگری از هر نوع خط چپ و کمونيست سنتی و پوپوليستی و 

اين اصول بيانگر تمدن انسانی بالای ما و .  جريانات سياسی ديگر است
ما بر اين اصول حتی در مورد يک قتل ناموسی و در .  مدرنيسم ماست

. مورد مردی که متهم به اغفال يک دختر بچه است نيز پای می فشاريم
اين اصول قرار است حقوق وامانده ترين انسان ها و در شرايطی 
ضربه پذيرترين انسان ها را تامين کند؛ وگرنه دفاع از انسانی که بر 

 .همه آشکار است که بی گناه است که مزيت و افتخاری نيست
   

  ١٦صفحه   

  ... تراژدی رومينا و آموزه های آن
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معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم 
 .جايگزين شود

 
 حقوق متهمين و مجرمين
اين .  ساعت اجازه بازداشت وجود دارد ٢٤بدون اعلام جرم فقط 

بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى 
 .است که تسهيلات متعارف را دارد

 .قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد بازداشتى به اطلاع او برسد
هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براى دستگيرى و بازجويى خود 

هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار .  را دارد
تلفنى با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس 

 .بگيرد
ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او 
انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند و يا آزمايش هاى پزشکى و تست هاى 

 .کروموزومى بعمل بياورند
به مجرد دستگيرى بايد بستگان درجه يک بازداشتى و يا هرکس که خود 

 .او تعيين کند از بازداشت وى مطلع شوند
هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد 
بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم 

 .جنايى محسوب ميشود
 .کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است

مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيرى، تلاش غير خشونت آميز 
 .براى فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيرى به خودى خود جرم نيست

نيروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايى 
صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسى شهروندان و يا ورود به اماکن 

 .خصوصى آنها را ندارند
استقلال پزشکى قانونى و نهادهاى تخصصى و لابراتوارهاى فنى و علمى 
و پزشکى که وظيفه بررسى مدارک عينى جرم را برعهده ميگيرند، از 

 .اين نهادها بايد تابع دادگسترى باشند. پليس و مراجع انتظامى
مرجع دريافت و بررسى شکايت از پليس بايد مرجعى مستقل از پليس و 

نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم .  نيروهاى انتظامى باشد
 .برسد

کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاى انتظامى در مورد هر فرد بايد به 
 .سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه باشد

ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعى و رفاه و بهداشت عمومى بر 
 .شرايط زيست و فعاليت اقتصادى زندانيان

اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى و 
 .تحت نظر مستقيم دادگسترى قرار گيرد

هيات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو 
 .بدون اطلاع قبلى از زندان ها بازديد و بازرسى نمايند

 
 يک دنيای بهتر

آموزش حاکم اين عمل را درست، .  رويداد عادی در آن جامعه است
تنها فردی که حکومت را با تمام .  قانونی، اخلاقی و شرعی می داند

قوانين و ايدئولوژيش به زير سوال برده است به اين مساله بعنوان يک 
 .پديده نادرست، ناسالم و جرم می نگرد

 
در ويديويی که در اين باره تهيه کردم اين .  از اين تراژدی بايد آموخت

مقابله قهرمان با خدايان؛ . فاجعه را با تراژدی های يونانی مقايسه کردم
سرنوشت اجتناب ناپذير و فاتاليسم؛ و درسهايی که چنين تراژدی هايی 
در خود دارند و انديشه هايی که بيدار می کنند؛ و تعمقات فکری ای که 

رسانه ای آن آموزه   -اين تراژدی و انفجار اجتماعی .  راهگشا ميشوند
به خشم آمدن از جنايت، از کودک آزاری، .  های بسياری در بر دارد

از سوء استفادۀ جنسی از يک کودک، از قتل، يک احساس والای 
اما اين فقط .  حکايت از يک قلب دردمند انسانی دارد.  انسانی است

پس از اين خشم خروشان بايد بکوشيم راه يابی .  نيمی از مساله است
چگونه بايد با قتل ناموسی و سوءاستفاده جنسی از کودک مقابله .  کنيم

کرد؟ چگونه بايد در تمام شرايط کوشيد که عدالت را حفظ و رعايت 
کرد؛ چگونه بايد خِرد را بر خشم فوران زده حاکم کرد؟ چگونه بايد از 
گرايش پوپوليستی يا عوامانه قانون لينچ و عدالت عوام الناس جلوگيری 
کرد؟ اگر تمايزی ميان ما کمونيست های انقلابی با مردمی که جز خشم 

 .شان ابزار ديگری ندارند، وجود دارد، در اينجاست
 

 :از برنامه يک دنيای بهتر
 
 .اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است*
 

محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداورى و در شرايط منصفانه 
محل محاکمه، قاضى و هيات منصفه بايد به نحوى تعيين .  برگزار شود

 .شوند که اين شرايط تامين گردد
متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و 

 .شهود دادستان، و يا طرف شاکى، مطلع شوند و آنها را بازبينى کنند
حکم هر دادگاهى حداقل يکبار قابل فرجام خواهى توسط متهم، 

 .دادستانى و يا هر دو سوى دعاوى حقوقى است
ممنوعيت دامن زدن به پيشداورى عمومى نسبت به محاکمات و افراد 

 .درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است
ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطى که فشار افکار عمومى 

 .امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد
 .شهادت پليس در محاکمات ارزشى معادل شهادت ساير شهود دارد

. قاضى و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسى و تحقيق مستقل باشند
صحت قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت 

 .و تائيد قرار بگيرد
در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسان ها، 

عليه "  ناموسى"خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم 
زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال 
خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين ترى در قياس با تعدى به 
. حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند

مجازات هاى انتقامى و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازات هاى 

  ... تراژدی رومينا و آموزه های آن
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همه .  قوانين عصر حجری تسليم نشده اند
خشونت در خانواده و در جامعه فقط توسط 
مرد انجام نميشود اگرچه مردسالاری طی 
تاريخ تاکنونی به اين نابرابری سوخت داده 

يا همه مردان و زنان هم در صدد سو .  است
. استفاده از كودكان معصوم و بی پناه نيستند

معدودند انسانهايی كه در يك محيط و فضای 
سالم اجتماعی مرتكب اعمالی شوند كه با 

هيچ انسانی  .جوهر و طبيعت انسان در تضادی چنان عميق قرار بگيرد
ناموس "جانی و قاتل بدنيا نميايد، هيچ انسانی از اول بزهكار نيست، 

انسانها اگر در محيطی سالم و .  نيست، جاهل و حرف نفهم نيست"  پرست
بدور از تحقير و خرافه و نابرابری و فارغ از آرزوهای سركوب شده 

  .زندگی كنند، حاضر به انجام هيچ عمل غير انسانی نيستند
 

پدر رومينا اما در زمره اين افراد نبود، تحقير روزمره اجتماعی خود را با 
تحقير رومينا جواب ميداد، حقِ نداشته در محيطِ نابرابر اطرافش را با 
سلب حقوق رومينا جواب ميداد، خشم فروخورده خود را با خشونت عليه 

لكه دار شده اش را با خون رومينا "  ناموس"رومينا جبران ميكرد و نهايتا 
داس و آلت قتاله در دست پدر رومينا بود اما قاتل اصلی اين  .پاك كرد

حكومتی كه در فروپاشی ارزشها و .  فاجعه جمهوری اسلامی است
. معيارهای انسانی با توسل به مذهب و خرافه سنگ تمام گذاشته است

سخنگوی قوه قضايی در جهت فريب افكار عمومی اعلام ميكند خواهان 
اين اظهارات فريبكارانه چيزی از اين ! اشد مجازات برای قاتل خواهند شد

شما كه .  واقعيت كه شما خود جانی و قاتل و تبر بدست هستيد كم نميكند
دار اعدام را هر چند وقت يكبار برپا ميكنيد، با چه جراتی خواهان 
مجازات قاتل و مرتكبين اين جنايت هستيد؟ شما ميدان را برای هر جنايتی 
كه در راستای منافعتان باشد باز كرده ايد حالا مدعی العموم خون رومينا 

شما حكومت و سيستمی هستيد كه كبری خزعلی !  شده ايد؟ شرمتان باد
خون رومينا بر گردن مسولانی است که با آموزشهای نامناسب : "ميگويد

و رها کردن فضای مجازی باعث شده اند نوجوانان به بلوغ زودرس 
جنسی برسند و اگر نوجوانان بخواهند از راه درست ازدواج کنند به آنها 

شما !  مغزی مريض در بدنی مريض"!!!  برچسب کودک همسری ميزنند
بساط عوامفريبی تان را جمع كنيد، انگشت اتهام رو به شماست، تا 
برچيدن بساط حكومتی كه شما ضابطين آن هستيد، هر اتفاقی در ان جامعه 

 .بيفتد مقصر اول و آخر شما هستيد
 

رومينا بدنبال .  رومينا عاشق مردی كه سن پدرش را داشت نشده نبود
سرپناه و مامنی گرم و عاری از خشونت فيزيكی و كلامی بود، انسانی كه 
نتواند اين را تشخيص بدهد و از اين بی پناهی و استيصال به نفع اميال 
خودش استفاده كند مرتكب جرمی شده است كه تعريف مشخصی دارد؛ 

در جامعه ای با معيارهای انسانی و متمدن كسانی كه با اين !  پدوفيلی
وضعيت روبرو ميشوند را تحت درمان قرار ميدهند، كنترل ميكنند و 

اما در جامعه اسلام زده، خواسته يا .  آزادی ارتباطشان را محدود ميكنند
ناخواسته، شرايط فلاكت بار رومينا مبنای رابطه ای ميشود كه بطرز 

رابطه ای كه دخترك بی پناه به غلط آن را .  فجيعی نابرابر و بيمار است
! توضيح ميدهد"  دوستش داشتم"فرض ميكند و مرد آن را با "  عشق"

سالش  ٩سال قبل با هم رابطه داشتيم، يعنی زمانيكه رومينا  ٣ميگويد از 
در جوامعی كه قوانين مذهبی و عقبمانده قرون !!  بوده، چندش آور است

نه بخاطر اينكه برنده !  رومينا اينروزها چهره آشنايی برای خيليهاست
جايزه ای شده، يا مقامی در ورزش و هنر كسب كرده، جزو نخبگان 

سالگی  ١٣هم نبوده، رومينا را همه ميشناسند چون رومينا در سن 
سال بود،  ١٣سهم رومينا از زندگی فقط .  بدست پدرش به قتل رسيد

  .سالی كه با درد، خشونت و تحقير سپری شد ١٣
 

رومينا را من نميشناختم، اما آرزو ميكردم همسايه اش بودم، عمه يا 
آرزو ميكردم امكان حفاظت و !  ساله بودم ١٣خاله اش، معلم رومينای 

مواظبت از رومينا را داشتم، آرزو ميكردم رابطه ام با رومينا آنقدر 
نزديك بود كه به او ميگفتم برای فرار از خشونت پدر و فضای تنگ 

آرزو ميكردم  .ساله چاره نيست ٣٥يا  ٣٠خانه، پناه بردن به مردی 
قانونی در جامعه و شهر رومينا حكم ميراند كه رومينا را تحت حمايت 

قانونی كه خشونت و زن ستيزی و كودك آزاری .  و پوشش قرار ميداد
در آن قانونی كه .  را ممنوع ميكرد و برايش مجازات تعيين ميكرد

حقوق كودك مقدم بر هر رشته و رابطه خانوادگی و سنت و مناسبات 
قانونی كه دست دين و قوانين كثيف !  كهنه و پوسيده اجتماعی بود

اما هيچيك از !  مذهبی را از دخالت در زندگی انسانها قطع ميكرد
ظاهرا داس .  استآرزوهای من امروز موجب نجات رومينا نشده 

پدر، قابل دسترس تر از آرزوهای من بوده "  غيرت لكه دار شده"
 !است

 
ساله قبل از هر چيز قربانی قوانين و نظم كثيف حاكم  ١٣رومينا كودك 

بر جامعه اسلام زده ای است که در آن شان انسان کمترين ارزش را 
قوانينی كه تا همين چند سال پيش زنان را .  دارد يا اصلا ارزش ندارد

بجرم عاشق شدن، بجرم تخطی از قواعد پوسيده مذهب و سنتهای 
گزمه های حكومت اسلامی جهت ارعاب و .  عتيق سنگسار ميكرد

زهرچشم گرفتن از جامعه انسانها را در ميدان و چهار راههای شهر 
ميكردند و كودكان "  اوباش"بر چوبه دار می آويختند، آفتابه بر گردن 

كار را در همان چهارراهها به جرم فروش آدامس و دستمال كاغذی 
رومينا در خانواده ای بزرگ شد . زير مشت و لگد گرفته و كتك ميزدند

و اين فقط بابا نيست، اين پدر حقوق !  كه به مرد خانواده ميگويند پدر
ويژه دارد؛ حق زن و دخترش را مثل ملک و مالش دارد، حق تنبيه 
دارد، كتك ميزند، تحقير ميكند و جهنمی در خانه بپاميكند، اگر هم 
راضی نبود زنی ديگر و خانه ای ديگر برای خود دست و پا ميکند، 
 .همه اين حقوق را هم در سايه و حمايت قانون بدست آورده است

قانونی که مالکيت و حق براين مبنا اساس آنست و خود را از خانواده 
 .   تا جامعه و هرگوشه هستی انسانها گسترانده است

 
مردانه نيست، بايد مواظب باشيم بحث را   -روشن است که دعوا زنانه 

را برای خود "  حق"واضح است همه پدرها اين .  سطحی نکنيم
همه پدرها هم قصد .  برسميت نشناخته اند و تسليم اين ناحق نشده اند

جان كودكانشان را نميكنند، همه مردان هم در برابر افكار ارتجاعی و 

 

 !بر گردن رومينای نوجوان" ناموس"داسِ 
 

 ملكه عزتى

 

  ١٨صفحه   
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انگيزه خروش جامعه عليه كودك آزاری و پدوفيلی و پايمال شدن حقوق 
كودك شود، بايد از خود پرسيد انسانيت و آزاديخواهی كجا رفته و 
روميناهايی كه هنوز داس داعشيان بر گردنشان فرود نيامده امنيت شان را 

برای من !  چه كسی تامين ميكند؟ اين سوال را هر كسی بايد از خود بپرسد
يا بايد ريشه اين جنايات را .  بيتفاوتی در قبال اين جنايات قابل درك نيست

خشکاند يا هر روز شاهد فاجعه ای تازه بود و در سوگ کودکی ديگر 
 . بدون فرياد خشم فقط به گريه نشست

 
 ٩٩خرداد 

وسطايی حكم نميراند و حقوق انسانی روزانه و سيستماتيک پايمال 
نميشود، ايجاد چنين رابطه ای جرم محسوب ميشود، قانون حمايت از 
كودك به وكالت از طرف فرد زير سن قانونی اعلام جرم ميكند و 

در قانون اسلام و در ايران تحت .  خواهان مجازات خاطی ميشود
سالگی با جشن تكليف وارد  ٩حاكميت جمهوری اسلامی كودكان از 

سال پيش  ١٤٠٠آموزه پيغمبرشان از .  دنيای بزرگسالان ميشوند
ساله در ايجاد رابطه  ٣٠ترويج پدوفيلی بوده، از منظر اين قانون مرد 

صيغه "ساله نه تنها مرتكب هيچ جرمی نشده بلكه اگر فقط  ١٣با كودك 
را جاری ميكرد امروز ميتوانست مدعی شود رومينا همسر "  محرميت

 .تعفن از اين مناسبات ميبارد. قانونی او بوده است
 

رومينا اگر فقط تحت حمايت قانونی قرار ميگرفت كه حقوق كودك را 
برسميت ميشناخت حالا زنده بود، از جهنم خانه پدری به جايی امن 

و عواقب چنين رابطه اله س ٣٠احساس علاقه به مردی  ،منتقل ميشد
ای برايش توضيح داده ميشد و در آرامش فكری و روانی به يک نتيجه 

آنوقت انتهای اين داستان مرگ و قتل و چرخه خشونت . منطقی ميرسيد
قطعا هزاران انسان متاثر از اين فاجعه خواهان مجازات  .بی پايان نبود

تعدادی به پدر رومينا و مجازات وی فكر .  مسببين اين فاجعه هستند
ميكنند و تعدادی هم به پيگرد قانونی مردی كه خود را دوست پسر 

 ! رومينا مينامد
 

واضح است در اين کيس مشخص افرادی مرتکب جرائم سنگين و قتل 
شده اند و بدون ترديد هر کسی که فرزندش قربانی يک تراژدی شده، 
مستقيما بايد يقه دولتی را بگيرد که سر کار است، چون آن دولت طبق 

در هر .  تعريف در قبال کودک، شهروند و توده اهالی مسئوليت دارد
مورد کسی يا کسانی که حقشان ضايع شده برای اعاده حق و 
خواستشان بايد يقه دولت و قانون را بگيرند که شما سر کار هستی و 

حالا در ايران دولت و قانون، خودش معرکه گير و .  شما مسئول هستی
. مبلغ و بانی و مسبب و زمينه ساز اين جنايتها و خشونتهای خشن است

برای انتقام "  قاتل بزرگه"يعنی در وضعيتی قرار داريم که بايد سراغ 
اجرای "بايد سراغ جنايتکار اصلی برای !  برويم"  قاتل کوچکه"از 

اين تناقض در فرانسه و نروژ وجود ندارد، نه اينکه !  برويم"  عدالت
اينها دولتهای باب ميل مردم هستند، خير، منظور جايگاه عام دولت در 

در اين کشورها دولت بورژوائی موظف شده .  اذهان عمومی است
است پاسخگو باشد و در ايران دولت خود مجری و مشوق جنايت 

لذا من خواهان اعتراض وسيع مردمی هستم كه از جهنم ايجاد .  است
شده توسط جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و نميخواهند تن به هر 

من و دهها هزار من خواهان اين هستيم كه هر  .ذلت و تحقيری بدهند
خشمی كه مردم از پديده فجيع و زشت قتل ناموسی، از كودك آزاری، 
از بيخانمانی، از بيحقوقی، از آپارتايد جنسی و هر آنچه كه حاصل 
تعفن مذهبی است، دارند بر سر حكومتی خالی کنند كه بانيان اين 

ساله نتواند  ١٣اگر داس پدر رومينای .  جنايات در راس آن قرار دارند

 بر گردن " ناموس"داسِ 

  ... رومينای نوجوان

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست

 آزاديخواهان سنندج قتل رومينا اشرافى را محكوم كردند

قتل فجيع رومينا اشرفی با تنفر و انزجار وسيع در ميان مردم شهر سنندج 
طبق اخبار رسيده ساعتی قبل  بخشی از آزاديخواهان .  روبرو شده است

شهر سنندج در اقدامی انسانی در تفريحگاه آبيدر با گردهمايی و قرائت 
قطعنامه و برافراشتن پلاکاردهايی در محکوميت زن ستيزی و قتلهای 
ناموسی و با اعلام همبستگی، با مادر داغديده رومينا، نفرت و اعتراض 

قتل .  خود را نسبت به مناسبات و فرهنگ و قوانين ضد زن اعلام کردند
لازم به .  رومينا را به دست پدر جنايتکارش به شدت محکوم کردند

يادآوری است ديروز هم پنجشنبه تعدادی از فعالين حقوق زنان در پارک 
 .ای تی سنندج تجمعی بهمين مناسبت برگزار کردند

 

کميته کردستان حزب حکمتيست به شرکت کنندگان در اقدام اعتراضی و 
ما از مردم آزاديخواه در شهر .  انسانی آزاديخواهان سنندج درود ميفرستد

های کردستان و سراسر ايران ميخواهيم چنين ابتکارات انسانی در 
اعتراض به زن ستيزی و قتل زنان و در محکوميت قتل رومينا اشرافی را 

 . گسترش دهند
 

 کميته کردستان حزب حکمتيست 

  ٢٠٢٠مه  ٢٩ - ١٣٩٩خرداد  ٩جمعه 



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا 

!  در كارخانه ها و محلات شوراها را برپا كنيد! كنيد  

 امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  
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ساله با رفتار کودک آزارانه  ٢٨علاوه پسر 
به مدت چهار سال جرم سنگينی را مرتکب 

واضح است جمهوری اسلامی و .  شده است
سيستم قضايی آن که خود سرمنشاء جنايتهای 
جاری در جامعه اند، صلاحيت رسيدگی به 
هيچ پرونده ای و از جمله اين جنايت تکان 
دهنده را ندارند، اما در سيستم سياسی مترقی 
و در دادگاهی با استانداردهای پيشرفته و 

هم اکنون .  قابل قبول چنين مجرمانی لازمست به سزای اعمال خود برسند
مردم حق طلب و افکار عمومی و صف آزاديخواه رفتار و کردار 

با آگاهگری و افشاگری نسبت به .  مجرمانه اين دو فرد را ناديده نميگيرند
قتل ناموسی و خرافه ناموس پرستی، نسبت به کودک آزاری و پدوفيلی 
اسلامی و نسبت به اعمال جنايتکارانه اين دو فرد، بايد منزوی کردن اين 

ناموس پرستی و .  اعمال و اين افراد جنايتکار را در جامعه تضمين کرد
قتل ناموسی و هرنوع افکار و اعمال ضد زن، تجاز به حقوق کودکان و 
کودک آزاری و پدوفيلی در ايران و در هر جای دنيا، صرفنظر از اينکه 
در کشور پيشرفته و يا غيرپيشرفته، در اروپا يا آسيا وآفريقا اتفاق بيفتد، 
لازمست بی اما و اگر با انزجار و تعرض برحق مردم آزاديخواه روبرو 

 . اين پديده های قرون وسطايی را بايد دفن کرد. شود
 

 ! عليه زن ستيزی و جمهوری اسلامی بشوريد! قصاص نه
مادر داغديده رومينا اشرفی از سر استيصال خواستار قصاص قاتل يعنی 

خشم آتشين و جانکاه اين مادر زجرديده قابل .  شوهر خودش شده است
حق دارد .  درک و برحق است و بايد در اندوه او شريک بود و هستيم

. بخواهد قاتل به سزای اعمالش برسد و جلو چشم او نماند و قرنطينه شود
اتفاقا .  اما به اين انسان زجر کشيده بايد گفت قصاص راه حل نيست

قصاص و ديگر قوانين پوسيده اسلامی بانی سرنوشت غم انگيز دختر او 
بايد به او راه نشان داد، که به خشم و نفرت و اعتراضی بپيوندد . شده است

که کل اين بساط و قوانين ننگين تربيت کننده جنايتکاران را ميخواهد 
در يک سيستم مترقی با استانداردهای  عدالت خواهانه اين .  برچيند

 . مجرمين لازمست به سزای اعمالشان برسند
   

*** 

فاجعه قتل رومينا اشرفی به دست پدر جنايتکارش در صدر مباحث و 
قبل از هر تحليل و تفسيری .  تحليل و تفسيرهای روزهای اخير است

هر کس که بويی از انسانيت برده، لازمست به شديدترين وجهی خشم 
و انزجار و نفرت خود را از اين جنايت مهيب و اين بربريت عصر 

با خشم عميق بايد گفت ننگ بر نظم و مقررات و .  حجری اعلام دارد
قوانين و مناسبات و هيئت حاکمه و فرهنگ و سنت و افکار حاکم شکل 

بايد گفت نفرت بر جمهوری اسلامی و قوانين .  دهنده به اين جنايت
اسلامی که به اين شکل شنيع کودک آزاری، دختر کشی و سربريدن 

با صدای رسا بايد .  انسان به سبک داعشی از بطن آن بيرون ميزند
اعلام کرد ننگ بر ناموس پرستی و فرهنگ مردسالارانه ناسيوناليستی 
و اسلامی، تف بر پدوفيلی اسلامی به ارث گرفته شده از محمد پيغمبر 

سالگی تجاوز به دختر بچه را مجاز شمرده و  ٩اسلاميون که از 
اين واقعه و موارد بيشمار قتل .  بربريت دوران جهالت را توجيه ميکند

ناموسی و تجاوز به کودکان در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی 
يکبار ديگر مبرميت برچيدن کل بساط نظم سرمايه داری حاکم و 

اين وظيفه .  حکومت ضد زن جمهوری اسلامی را يادآوری ميکند
ايست که در مقابل جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی طلبانه قرار گرفته 

 .است
  

 !دو روی يک سکه: پدوفيلی اسلامی و قتل ناموسی
اين فاجعه .  در بررسی اين واقعه تلخ نبايد دچار يکجانبه نگری شد

محصول عملکرد اولا پدوفيلی اسلامی و دوما ناموس پرستی و قتل 
ناموسی توسط دو مرد حی و حاضر در دوره حيات و پايان دادن به 

 ٢٨توجيهات بيمارگونه مرد به قول خودش . حيات رومينا اشرفی است
سالگی رومينا را اغفال کرده و به مدت چهار سال  ٩ساله ای که از 

احساسات و عواطف و جسم و زندگی او را به بازی گرفته، چيزی جز 
رفتار پدوفيلی با اتکا به سنت و قوانين پوسيده اسلامی نبوده و توجيه 

اعمال مجرمانه اين فرد در مسير تباه شدن زندگی اين .  بردار نيست
روی ديگر سکه، ارتکاب به قتل .  ساله نقش داشته است ١٣دختر 

در همه موارد قتل .  ناموسی به دست پدر جنايتکار و مجرمش است
ناموسی و در اين مورد هم، خرافه ناموس پرستی، جهل و تعصب 
مردانه و شووينيسم مرد سالارانه با اتکا به قوانين مذهبی و عصر 

در اين ترديدی نيست مناسبات سرمايه .  حجری اسلامی حکم ميراند
داری حاکم و فرهنگ و سنت مردسالارانه و ضد زن ناشی از آن و 
مشخصا حاکميت سياه جمهوری اسلامی و قوانين اسلامی سرمنشاء 

در .  فجايع هولناکی چون قتل ناموسی و پدوفيلی و کودک آزاری است
نتيجه و به حق بايد اساس خشم و نفرت را متوجه هيئت حاکمه و 

اين سيستم و جمهوری اسلامی . مناسبات حاکم و جمهوری اسلامی کرد
در عين حال بايد تاکيد کرد، پدرش با قتل او .  را بايد سرنگون کرد

به .  مرتکب جنايتی مهيب و نابخشودنی شده و توجيه بردار نيست

 ! در يک نگاه
 

 !بربريت عصر حجری: قتل رومينا اشرفى
 

 رحمان حسين زاده  

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  
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!زنده باد سوسياليسم  

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

نشريه كمونيست تنها مقالاتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 سخنرانى و سمينار 


